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 «1»رویکرد وجودی به نهج البلاغه

 «داشتن»، نه «بودن»؛ «عبد»، نه «عاشق»پيام دین: 

 
 مصطفي ملکيان

نکاا  نکااتي کنم. البتاه انان با استمداد از گفته دو تن از متفکران غربي، دو نکته را بياان ماي     

تر اسات. متفکار و عاارا دانماارکي نيست که ابداعي انن آقانان باشد، ولي شيوه بيان اننها جالب

او « گانه حيا  آدمي معروا استمراحل سه»اي دارد که به بنديها تقسيم[ از انسان1«]نرکگورکي»

 کنيم:ها در نکي از انن سه مرحله زندگي ميگوند هر نک از ما انسانمي

 . مرحله زنباشناختي )علم الجمالي(1

 . مرحله اخلاقي2

 . مرحله دنني3

خواهد از هر نعمتي برخوردار شود. انسان در انن مرحله دقيقاً انسان در مرحله زنباشناختي مي

هاا بگادرد. خواهد از هر گلي بچشد. راضي نيسات کاه از بع اي نعمتمثل زنبوري است که مي

ها و هاا، آشااميدنيکنيم. هماه ماا دوساتدار خوراکيمرحله زنادگي مايها در انن عموماً ما انسان

دارنم. دنبال شهر  و محبوبيت ها را دوست ميها و مسکنها هستيم. انواع و اقسام لباسپوشيدني

ها ها و آشااميدنيها که خوردنيترنن آنآند. از نازلو ... هستيم. از علم و قدر  و ... خوشمان مي

ها نک طيف وسايعي دارناد. ماا تاا در انان طلبي و ... اننطلبي و جمالطلبي و علمباشد تا قدر 

ها بگدرنم. افزون بر انن دنبال هرکدام از کدام از اننمرحله زنباشناختي هستيم راضي نيستيم از هيچ

 کنيم. مثلاً هم شهر  را دوست دارنم و هامرونم انواع مختلف آن را هم طلب ميها هم که ميانن

رساند به اننکه همه وقت تشتت بر ما هاي مختلفي مشهور شونم. و انن ما را ميخواهيم از ناحيهمي

کنند انن است که واقعاً احاوال پراکناده مستولي باشد. خاصيت کساني که در انن مرحله زندگي مي

ت احسااس آرام و وقناپدنر است. ما هم به دنبال تنوع هستيم بنابرانن هيچها کراندارند، چون تنوع

 کنيم.قرار نمي

جاا خواهيم در اننجا بمانيم. تا بخاواهيم در نکجا مقر ماست ميجا نيست که بگونيم اننهيچ

نابد، لادا هايچ قاراري در کاار طور انن سير ادامه ميشودو همينقرار بگيرنم تنوع جدندي پيدا مي

خواهاد باه مثل کسي است کاه مي نيست هيچ آرامشي در کار نيست. در انن مرحله انسان درست

رسد. انان وقت به سانه خود نميدانيد که آدمي هيچدنبال سانه خود برود. و به آن برسد و شما مي
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دوزد. اگر دقت کنيد تمام آن نعماتي که اي است که انسان به اشياي خارجي چشم ميمرحله مرحله

فرار کنيم، اشياي عيناي خاارجي هساتند و  خواهيم از آنهاخواهيم به آن برسيم و نقماتي که ميمي

انم و باراي آن حالات خارجيات را اعتبار کردهاگر اموري هم هستند که حالت اعتباري دارند ما آن

انم باراي ماا باه قانليم. مثل رناست که امري است اعتباري، منتهي چون خودمان آنرا اعتباار کارده

ها آنقدر باراي ماا م. بع ي از انن اعتباريصور  نک شي خارجي شده است و به دنبال آن هستي

 دانيم.تر ميپانهها دوناند که امور عيني دنگر را نسبت به اننعينيت نافته

باز گوند: شاند تعجب کنيد که نک شاررن سينا در اشارا  نک بحث خيلي خوبي دارد ميابن

آورناد هاني که به نزدش ميها و آشاميدنيماند و خوراکيها در عرصه بازي ما  ميچگونه ساعت

فهمد ولي آنکه با انن بازي آشانا باز نيست دليل انن را نميکند. آنکه شررن اش را جلب نميتوجه

ها در برابر آن هايچ اسات. او از کند که انن لد داند که فرد شررن  باز لدتي احساس مياست مي

لاتري رسيده است باه هرحاال ماا در کند چون به نظر خودش به لد  بانظر ميها صراانن لد 

گردنم و چون انن اشياي خارجي متعددند به تعاداد مانال باه انن مرحله به دنبال امور خارجي مي

 دونم.نهانت ما هم دانماً به دنبال آنها ميبي

اند. در انان اند و به مرحله دوم نعناي مرحلاه اخلاقاي رسايدهاما بع ي از انن مرحله گدشته

شود برد. تمام هم و غمش مصروا نکي سري اصول مي  انسان از اشياي خارجي ميمرحله التفا

نک سلسله ضوابط و معانير اخلاقي. من در تمام طول زندگي باند طوري زندگي کنم که انن چناد 

کناد البتاه تعبيار اصل را زنر پا نگدارم )حالا کاري نادارنم کاه انان اصاول را از کجاا کساب مي

آند که انن ضوابط را که انسان در انن مرحله به شرطي اخلاقي به حساب مي نرکگور انن استکي

خودش براي خود وضع کند( انسان در انن مرحله فقط به انن ضوابط توجه دارد و به دنگار اماور 

 ها به چند لحاظ با هم متفاو  هستند:توجه است انن ضابرهبي

اند و گااه از دنگاري يم گااه خاود خواساتهکنها را از کجا کسب ميالف( از نظر منشا که انن

ها کاه از دنگاري اند خيلي متفاو  است با آنها که از خود من برخاستهکسب شده است. البته انن

 ام.پرسيده

فيلساوا معاروا انگلساتان « سايجونک»ب( از نظر تعداد هرکس به چند اصل معتقد است. 

است که با دنگران چنان رفتار کنم که دوست  ام اننگفت: اصلي که من براي خود انتخاب کردهمي

گفتند. کساي مثال [ مي2«]قاعده طلاني»دارم با من رفتار کنند. انن همان است که از قدنم به آن مي

هار »که و دنگر انن« به هيچ انساني ظلم نکنم»که گفت به دو اصل معتقدم نکي اننبرتراندراسل مي

کنناد در گوناه زنادگي ميهاني که اننبه هرحال انسان«. ماستعدادي در خود سراغ دارم شکوفا کن

نرکگاور که به عقيده کيبرند. انن مرحله مرحله کمي نيست. بگدرنم از اننسر ميمرحله اخلاقي به
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نسبت به مرحله بعد فرومانه است ولي خود انن مرحله بسيار ارزشمند است. در انن مرحله زندگي 

ول نداشت اولاً در مرحله اول آرامش در کار نيست. انساان پيوساته دو ونژگي دارد که در مرحله ا

خواهد. و طور ... دانماً بالاتر را ميخواهد. و همينآورد چيز دنگر ميدوان است؛ چيزي بدست مي

ها همه از نک سنخ است. انن تشتت افکار که در مرحله اول اسات در انان تازه انن بالاتر خواستن

خواهد در عالم خاار  رسيم، چرا؟ چون هرچه مييست. در اننجا به آرامشي ميمرحله دوم مرلقاً ن

رخ بدهد من هستم و انن اصولم. و انن اصول هستند که باند محفوظ بمانند. آنچه در عالم خاار  

کند. پرنشاني بسياربسيار کمتار شاده اسات ها مرا متشتت نميها و تشتتدهد با وجود تنوعرخ مي

که اصلاً پرنشاني نيست. ثانياً در مرحله اول به اشياي خارجي دلباخته بودنم ولي  اگر مدعي نشونم

 انم.در مرحله دوم به اصول دروني دلباخته

انم از اشياي خارجي به درون خود. انن اصول براي فارد در انن مرحله نک عرف نظري کرده

اي نرساد. شاما توجاه صادمه چونان ظروا بلورنني هستند که فرد پيوسته مراقب است که به آنها

به دست دارد رفتارش بسيار متفاو  است با وقتاي کاه ناک « پاکت ميوه»کنيد که انسان وقتي نک 

کند و توجهي هم به پاکت ميوه ندارد ولي وقتاي در دست دارد. در مورد اول همه کاري مي« بلور»

که مبادا حرکتي کند که  ظرا بلورنني در دست دارد، در تمام حالا  و رفتارش متوجه ظرا است

 اعتنا است چرا؟ چون دلنگران ظرا خود است.اي وارد شود. فرد به همه چيز بيبه ظرا خدشه

از ابتاداي »فرمودناد: اند ميپرسيدند شما چگونه به انن حالات رسايدهاز ح ر  علي)ع( مي

آناد آن کاه مي رود،آند و چه کسي مايمواظب بودم که چه کسي مي« کودکي دربان دل خود بودم

رود. انن حالت درباني حالتي اسات کاه در انان مرحلاه حتمااً رود چرا ميآند و آن که ميچرا مي

 انسان باند داشته باشد.

نامد. در مرحله مي« مرحله دنني»نرکگور آنرا اما مرحله سومي هم در انسان وجود دارد که کي

تهاي انان حالات باا حاالتي کاه در مرحلاه گاردنم مندنني ما باز از اصول به عاالم خاار  بار مي

کند. در مرحله اول به همه اشيا دلباخته بودنم و در مرحله دنني به نک زنباشناختي داشتيم فرق مي

ام کاه دنان دقيقاً ونژگي مرحله دوم است. من بارها گفته« عشق»انم. شي از اشيا خارجي دل باخته

عقيده من دقيقاً مثل عقيده کانت است. منتهي از  مقدمه اخلاق نيست بلکه اخلاق مقدمه دنن است.

خاواهيم. خواهيم. اخلاق را براي دنان ميگفت ما دنن را براي اخلاق نميجهت دنگري کانت مي

اخلاق مقدمه ورود به دنن است و نه برعکس و واقع هم همين است. آدم اول باند اخلاقاي شاود 

 شود.تدنن مياگر در اخلاقي شدن، استکمال پيدا کرد آنگاه م

گردنم. منتها به تمام آنها نه، بلکه به نک خوب، ما در انن مرحله دوباره به اشياي خارجي برمي

شونم. وقتي عاشق آن شدنم، دنگر هرچاه او فرماان دهاد، هماان شئ خارجي، عاشق آن شيء مي
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. انسااني کاه اسات« عاشق و معشوق»نيست، بلکه رابره « عبد و مولي»است. رابره ما با او، رابره 

مرحله اخلاقي را پشت سر نگداشته است، اگر هم وارد دنن بشود، تلقي او از دنان، تلقاي عباد و 

مولي است، تلقي نوکر و آقا است. اما اگر بعد از مرحله اخلاقاي وارد دنان شاود، رابراه او باا آن 

کر البته از دستور کنند. نک نوموجود رابره عاشق و معشوقي است و انن دو ارتباط، با هم فرق مي

ترسد که تأدنب شود. اما همين نوکر اگر عاشق شاود، کند اما چرا؟ چون ميارباب خود تخري نمي

گيرد اما انن فرمانبري خيلي متفاو  است با فرمانبري از اربابش. انن از معشوق خود هم فرمان مي

 دو حالت فرمانبري از سه جهت با هم متفاوتند:

اسات. اماا در حالات دوم « تارس»کند، نکه او را به فرمانبرداري وادار مياولاً در حالت اول آ

 دهد.است که به او فرمان مي« مهر»

دهاد، ثانياً در حالت اول اگر از تيررس ارباب دور شود، کارهاي خالاا دساتور او انجاام مي

کاه اربااب کرد، ترس بود. ترس وقتي حاکم اسات چرا؟ چون تمام آنچه او را به اطاعت وادار مي

کند نا کارهاني که مورد امر او ناظر باشد. حالا اگر در جاني ارباب ناظر نباشد، او کارهاي دنگر مي

دهد. اما کسي که عاشق دنگري نيست نا علاوه بر آن کارهاني که مورد نهي او هست، هم انجام مي

قت گرنختن از فرماان واست، براي او ح ور غيرفيزنکي معشوق اصلاً مررح نيست. بنابرانن، هيچ

نابد. چون اطاعت براي عاشق بار نيست که بخواهد از آن شانه خالي کند، براي عبد است معنا نمي

 است.« بار»که اطاعت 

« منت»دهد، ثالثاً در حالت اول، عبد حتي اگر اظهار هم نکند، وقتي کاري براي مولي انجام مي

ده است. اما عاشقي که باراي معشاوق کااري انجاام گدارد که به هرحال کاري براي او انجام دامي

کند. صرا اننکه کشد و انن، خيلي تفاو  انجاد ميگدارد که منت هم ميدهد، نه تنها منت نميمي

کاري توانسته براي مشعوق انجام دهد و او انن کار را پدنرفته، منتي است کاه معشاوق بار عاشاق 

گاونيم کنيم و براي همين در دنن هم دانمااً ميتوجه نمي دارد، نه برعکس. ما معمولاً به انن مسأله

نک مشقتي بر دوشم آمد که باند هر طوري شده «. مشقت»کرد. تکليف نعني « اسقاط تکليف»باند 

 آن را از دوش خود بردارم، ساقرش کنم.

م بگاو )در قرآن آمده که اي پيامبر به مرد« لاتمنوا علي اسلامکم»گوند که حالا اننکه اسلام مي

که مسلمان شدنتان منتي نيست که بر من دارند( به انن نکته اشاره دارد که خياال نکنياد کاه خادا 

توانيد منتي بار او داشاته باشايد. اصالاً انان حالات کنيد، ميمانند مولاني است که وقتي کاري مي

ع اي عرفاا در اناد کاه بکشيم که خدا ما را مورد امر خود قرار داده است. دندهنيست. ما منت مي

نا انها الدنن آمنوا کتب عليکم الصيام کما کتب علاي الادنن مان قابلکم »تفسير آن آنه از قرآن که 
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شاود فقاط کشاد، فراماوش ميگونند تمام مرارتي که شخص به هنگاام روزه ميمي« لعلکم تتقون

 «.نا انهاالدنن آمنوا»بخاطر کلمه 

که خدا او را مورد خراب قرار داده است، ماناه  بيندخود اننکه انسان اننقدر در خود شرا مي

زناد، آن دنگاري مباها  است. در نظر بگيرند ارباابي کاه دو عباد دارد، وقتاي نکاي را صادا مي

شود که باري به دوشش نيامده است. اما اگر دو نفر عاشق نک معشوق باشاند، وقتاي خوشحال مي

گفتناد وقتاي شود. از انن بالاتر عرفا ميت ميزند، آن دنگري ناراحمعشوق نکي از آنها را صدا مي

شود، چون معلوم است که او کند، از جفاي او هم عاشق خوشحال ميمعشوق بر عاشق جفا هم مي

 حساب مي آورد.را به

 چرا ظرا مرا بشکست ليلي                اگر با دنگرانش بود ميلي

جهي باه مان دارد. خاود انان دهد کاه عراف تاوهمين که ظرا مرا شکسته است، نشان مي

 ارزد.[ به هر قيمتي مي3التفا ]

گوند در مرحله دنني شما فقط عاشق ناک موجاود از نرکگور، او مياگر برگردنم به تعابير کي

شوند و به همين دليل، زندگي شما نه فقط آرامشي کاه در مرحلاه اخلاقاي موجودا  خارجي مي

کند. در انن مرحله ساوم هم پيدا مي« حلاو  و شيرنني» نابد بلکه علاوه بر آنکمابيش داشت، مي

شوند. اگر فرمان معشوق با اصول اخلاقي هم است که حتي اصول اخلاقي هم به چيزي گرفته نمي

زند و در تمام زندگي خود به آن توجه در ت اد بيفتد، عيبي ندارد. مثال خيلي خوبي که خود او مي

گفات داساتان اباراهيم و اساماعيل نموناه شااخص است. او مي« ابراهيم و اسماعيل»داشت، مثال 

کنناد، حتاي اصاول اخلاقاي را هام باه چيازي کساني است که چون در مرحله دنناي زنادگي مي

گيرند. در تورا  و در قرآن آمده است که ابراهيم به اسماعيل گفت کاه باه کارا  در خاواب نمي

نا ابت افعال ماا »نا « افعل»گفت يم داشت و ميکنم. اسماعيل هم حالت تسلدندم که تو را ذبح مي

خرابش دقيقااً باا «. نا أبي»اند بکن، اي پدرکم، اي پدر عزنزم. نگفت نا ابا هرچه به تو گفته«. تؤمر

 حالت ترحم و عروفت همراه است.

گناه توساط اباراهيم، خالاا برندن سر انساني بي« مرحله اخلاقي»نرکگور مي گوند بنا بر کي

ظاهر، برندن سر اسماعيل هم تحميلي بود بر ابراهيم و هم بار اساماعيل. او خلاقي است. بهقواعد ا

شد. اما نه در تورا  و ناه در گناه کشته ميکشت و اسماعيل هم باند بيگناهي را ميباند فرزند بي

ف ها نيست. هر دو تسليم محض هستند. برخي روانا  لرانها و وسوسهقرآن، سخن از انن دغدغه

کارد تاا او دچاار که، فرزند به چشم پدر نگااه نميگونند. از جمله اننو ظرانف انن داستان را مي

بينياد برد که معشوق اوست. مينافت که پدر از کسي فرمان ميزدگي نشود. چون درميحالت شرم

که انن امار  کنندنک از انن دو، اصلاً اظهار نميشود، اما هيچبا اننکه امري خلاا اخلاق صادر مي
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کردناد. در مرحلاه خلاا اصول اخلاقي است. چون، انن دو دنگر در مرحله اخلاقي زنادگي نمي

دنني فرمان را نباند با موازنن اخلاقي سنجيد. چون رابره، رابره عاشق و معشوقي اسات، اماا اگار 

ول اخلاقاي رابره غلام و ارباب باشد، نوکر حق دارد به ارباب بگوند فلان فرمان شما خالاا اصا

خواهد از فرمان او بگرنزد نا واقعاً معتقد به اصول اخلاقي اسات(. اماا در رابراه است. )حالا نا مي

 عاشق و معشوق دنگر انن حرفها نيست.

کنيد؟ امام فرمودناد اند که کسي گفت که چرا شما قيام نميدر مورد امام جعفر صادق)ع( گفته

او باشيم. آن فرد گفت که شما در عراق بايش از صادهزار که ما ناري ندارنم که مستظهر به کمک 

شيعه دارند. ح ر  فرمودند: اننها کدامشان از انن نوعند که اگر من آتشي برپا کردم و گفاتم وارد 

خواهم بگونم که اگر ح ر  به ما بگونند وارد آتاش شاوند، روند؟ حال، انن را ميآن شوند، مي

کنيم. تلقاي ماا از ي به انن دارد که در کدام مرحله زنادگي مايکنيم بستگکنيم؟ انن چه ميچه مي

 انشان چيست؟ تلقي مولي نا تلقي معشوق؟

شود عين ضابره اخلاقاي اسات، گفت در انن مرحله آنچه از معشوق صادر مينرکگور ميکي

مساأله دنگر نباند آن را با ضوابط اخلاقي تربيق کرد و اگر مرابق بود اطاعت کرد. ناه، اصالاً انان 

نرکگور به مساله ابراهيم و اسماعيل به عنوان نک مسأله استعجالي و مقرعي مورد توجه نيست. کي

اند و شما اگر بخواهياد زنستهپردازد تا نشان دهد که کساني در انن مرحله ميپردازد. به آن مينمي

ورد خالاا ضاوابط متدنن باشيد، باند خود را به انن مرحله برسانيد. حاالا اگار بخواهياد انان ما

صالح را دقت بينيد که منحصر به نکي هم نيست. اختلاا موسي و عبداخلاقي را در دنن ببينيد، مي

دانيم کيسات و صاالح )کاه ماا نمايکارد، اماا آن عبدکنيد. موسي دقيقاً با ضوابط اخلاقي عمل مي

ل در آن مرحلاه از موساي رفته است نا لااقاند که خ ر بوده است( از موسي فراتر ميمفسران گفته

گفت هيچ دليلي نيست که ما مکافا  قبل از جرم بکنيم. کشاتن اندنشيده است. موسي ميفراتر مي

کشد، با هيچ قاعاده اخلاقاي و عقلاي ساازگار فرد به انن جرم که در آننده پدر و مادر خود را مي

قصاا  قبال از جنانات هام ماند که کساي را بکشاد. بناابرانن نيست. تو اگر او را بکشي او نمي

اي. در انن مسأله دقت کنيد. انن چه توجيهي دارد؟ جاز اي، بلکه قصا  بدون جنانت کردهنکرده

 آناد؟ر ضوابط اخلاقي به کار نميصالح مأمور است که سر کسي را ببرد، دنگانن است که اگر عبد

ها در نک افقي هستند. ننشود، اپس دقت کنيد که وقتي بحثي از حسن و قبح عقلي و نا شرعي مي

اما در نک افق بالاتر باند نسبت به خدا حالت عاشقانه داشته باشيم و بنابرانن، اوامر و نواهي خادا 

وقت شما اگر مرحله اخلاقي را پشت سر نگداشاته وارد همگي مراع هستند، بدون چون و چرا. آن

تلقي شما از خادا تلقاي معشاوق  مرحله دنني شوند، تلقي شما از خدا تلقي مولي است. به شرطي
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، هم خدا عاشق است «نحبهم و نحبونه»سر گداشته باشيد که خواهد شد که مرحله اخلاقي را پشت

 و هم معشوق و ما هم، هم عاشقيم و هم معشوق.

ماحصل سخن من درانن قسمت انن است که: اولاً باناد از کاناال اخالاق وارد دنان بشاونم. 

نياً اگر از طرنق اخلاق وارد دنن نشونم، دنگر دنن را به معنااي کماابيش آي جز انن نيست. ثاچاره

ساازنم و حالات خاود را حالات فهميم. درست نک ارباب بسيار فربه از خدا براي خود ميک  مي

 پندارنم.نوکر مي

بينياد، در کاه، در قارآن تعاابير عباد و ماولي مياي را در اننجا باند تدکر بادهم و آن انننکته

سار ( به هرحال باند مرحله اخلاقاي را پشت1نا  هم انن تعبير هست. انن به دو جهت است: روا

اند، طبعاً باند در مورد سر نگداشتهگداشت تا وارد مرحله دنني شد. اگر کساني انن مرحله را پشت

 [ نکاي5«]شااهد»[ را باا حالات 4«]عامال»وقت نباند حالات ( هيچ2آنها تعبير عبد و مولي باشد. 

توان تعابير عبد و مولاني به هاي عاشق فيلمبرداري کنيد، از انن فيلم ميگرفت. اگر از اطاعت کردن

بينيد و چون چنين است ها را ميگدرد، فقط اطاعتدانيد در دل او چه ميدست داد. چون شما نمي

تاوان تلقاي هام ميشود: ها از لحاظ شما که شاهد داستانيد، ناظر آنيد، دو نوع تلقي ميانن اطاعت

و اطاعت امري « دروني»عاشقانه از آن داشت و هم تلقي رابره عبد و مولي. چون عشق امري است 

هاي کنيم اطاعتدارد. ما وقتي به دنگران نظر ميوقت اطاعت نک تفسير برنميهيچ«. بيروني»است 

انن دنگار باه سار «. مهر»از سر باشد و نا « ترس»تواند از سر ها ميبينيم. اما انن اطاعتآنها را مي

شود. حال ممکن است شما از آن اطاعت، تفسير عبد و مولي بدهيد، حال سونداي مريع مربوط مي

که رابره، رابره عاشقانه باشد و نا برعکس و انن مشکلي است که در تمام علوم انسااني )علاوم آن

ک و ظااهر عمال تفسايري درسات شود بدون ارجاع به باطن عامل، از فيزنااجتماعي( دارنم. نمي

کاه عاشاق اسات و کند، درحاليبرنم کسي عابدانه رفتار ميبدست داد. از انن جهت، گاه گمان مي

شاود، خاود اماام در دعااي برعکس. انن نکته در دعاهاي خود ح ر  علي)ع( به وفور دنده مي

هبناي »ي از توسات. کند، اصلاً جهانم نيسات، فقاط دورفرماند که آنچه مرا م ررب ميکميل مي

فرض کن خداي مان کاه بار عادابت تااب آوردم «. صبر  علي عدابک، فکيف اصبر علي فراقک

)فرض است وگرنه عداب خدا که تاب آوردني نيست، انن سخن نک عاشق است( چگوناه دوري 

تو را تحمل کنم. اصلاً سخن بهشت و جهنم نيست. اگر به بهشت هام بارود خادا نباشاد، جهانم 

 است.

گفتيم منافا  با انن ندارد که گاه در قرآن و روانا  تعبيار توجه کنيد که آن سخني که ميپس 

بينيم، به دو جهت: اولاً انسانها در مراحال مختلفناد و خادا ناا انساانها در مراحال عبد و مولي مي

 گوند و ثانياً حالت شاهد نا عامل را نباند اشتباه کرد.مختلف، سخن مختلف مي
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شود، داستان دنگري است. که، عبد و مولي که در فقه مررح ميکه باند بگونم انننکته دنگري 

در اصول فقه دانماً تلقي از رابره انسان با خدا رابره عبد و مولي است. البته انان، کاار باه مساانل 

حقوقي دارد و مسانل حقوقي، مسانل اجتماعي هستند و به همين جهات باناد در مقاام تشارنع و 

ي خدا را تنظير بکنيم با عبد و مولاهاي اجتماعي. انان در جااي خاود درسات اسات و قانونگدار

 کاري به بحث ما ندارد.

متولد آلمان « ارنک فروم»گيرنم از روانکار و روانشناس معروا آمرنکاني نکته دنگر را وام مي

گوناد و در آثاار مياي در انن کتااب او نکته«. داشتن نا بودن». ارنک فروم کتابي دارد به نام 1011

کند که ما نک بار و براي هميشه باند براي خود معلوم کنايم کاه آناا ماا دنگر نيز پيوسته تکرار مي

گاونيم انان را هاي کوچه و بازار ميهانمان؟ ما آدمهانمان هستيم نا مجموعه داشتنمجموعه بودن

هاا اسات. فالان چياز مقوله دارانيکنيم که از هاني بر خود حمل ميدارم، آن را دارم. دانم محمول

گفت که دارم، بهمان چيز دارم. مجموعه داراني من از داراني تو بيشتر است و ... اما ارنک فروم مي

ها فقاط هانماان  انان داشاتنهانمان هستيم نه مجموعه دارانيباند توجه کنيم که ما مجموعه بودن

کنناد، که همه چياز را کاسابکارانه تلقاي مي ها و آنهامنحصر به آن چيزهاني نيست که تاجرمسلک

انم. ها توجاه کاردهکنيم، بااز باه داشاتنگونند. من و شما وقتي به محفوظا  خود هم تکيه ميمي

کنيم. اما ناک نکتاه هاي ما است. بر اساس همين هم بين افراد مقانسه ميمعلوما  ما هم از داراني

خواهياد ها تکيه کرد. شکي نيست که وقتي ميبر دارانيتوان مهم انن است که در مقام داوري، نمي

خواهياد مانحتاا  هاي جدندتر و بهتري دارد. وقتي ميروند که کتابکتاب بخرند، پيش کسي مي

تاوان کنيد که اجناس بهتري دارد، ولي آنا بر هماين اسااس ميخود را بخرند، به کسي مراجعه مي

هاا اساتوار هاي ما تماماً بار دارانيهم است. امروزه داوريهاي افراد داوري کرد؟ انن مروي داشتن

کند و است. منتهي گاه کسي سرح فکرش پانين است، داشتن را به خانه و اتومبيل و ... منحصر مي

طور که بارهاا شمارد، اما هماندهد و کس دنگري علم را مهم ميکس دنگري به قدر  اهميت مي

دارد، نه جنس زنجير. زنجير بودن د، آن است که ما را از رفتن باز ميکنام آنچه زنجير را بد ميگفته

کند که پاي ماا در زنجير، و بد بودن زنجير به بازداشتن ما از رفتار است نه جنس آن. چه فرقي مي

 زنجير مسي باشد نا زنجير سيمين نا زرنن؟

يم( که جنس زنجير را عوض انم )آنهانمان که مثلاً جلوتر از دنگرانما متأسفانه دل خوش کرده

گونيم کساني دنبال پول هستند نا شهر  نا ... ولي ما دنبال علم هستيم. علام هام زنجيار کنيم، مي

هانمان حسااب است منتهي طلاني. باند کاري کنيم کاه پانماان آزاد شاود. ماا دانمااً روي داشاتن

آنيد شتيد در مقام حفظ آن برميها همه زنجيرند. چرا؟ چون هروقت چيزي داکنيم، و انن داشتنمي

و وقتي نباشد که دانماً مواظف آن باشيد، آنا حافظ عزنزتار اسات ناا محفاوظ؟ هميشاه محفاوظ 
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انم انم، قبول کردهعزنزتر از حافظ است، چون معلوم است که به چيزي عزنزتر از خود راضي شده

 که خانه ما، علم ما و ... از ما عزنزتر باشد.

پساندند. ادناان هااي خاود را داوري بکنايم کاه ادناان ميفت بيانياد داوريگارنک فروم مي

هاا اهميات دهايم، ناه باه ها. و وقتي بناا شاد باه بودنها اهميت دهيد نه داشتنگونند به بودنمي

؛ در چاه «چه دارند»نه « چه هستيد»ها، نعني حتي به معلوما  خود هم اهميت ندهيم. ببينيد داشتن

چه چيزهاني دارند. حالا دقت کنيد اگر بخواهيم به انن مسااله توجاه کنايم، باناد حالي هستيد، نه 

بيارون « کالام»و « علم فقاه»[ گرانش پيدا کنيم و معناي انن مرلب نعني باند از 6«]اخلاق»فقط به 

، باه «کلام»دهد و درواقع به ما باندها و نباندهاي ظاهري را مي« فقه»شونم. « اخلاق»بيانيم و وارد 

کند. ولي هم باندها و نباندهاي ظاهري و هم اعتقاادا  هار دو در اساتخدام ما اعتقادا  را القا مي

گونند خدا هست، خدا عادل به ما مي« کلام»بکنند. در « خلقيا  خاصي»انن هستند که ما را داراي 

ا( در هها و نيساتاست، خدا رحمان است ... بهشت، جهنم و قيامت و ... هسات )از مقولاه اسات

گونند: فلان کار واجب نا حرام نا ... است )باندها و نباندهاي ظاهري نعني چيزهاني به ما مي« فقه»

« کلام»ها، که در که در اع ا و جوارح بيروني ما نشان داده شود( توجه کنيد که تمام است و نيست

تند و آن امار ثالاث را وجود دارد و همه باندها و نباندهاي ظاهري همه در استخدام امر ثالثي هسا

ها هستند و نا از مقوله باند و نباندها دانيد چيست؟ وقتي بگونيم امور نا از مقوله است و نيستمي

اند: باندها )به حصر عقلي( و حصر عقلي دنگري هم درست بکنيم که باندها و نباندها هم دو گونه

است تعداد اقسام از انن سه بيارون  و نباندهاي باطني و باند و نباندهاي ظاهري. چون حصر عقلي

 نيست:

 . است و نيست = کلام1

 . باند و نباند ظاهري = فقه2

 . باند و نباند باطني = اخلاق3

انن است که ما در حيره هر دنني سه علم اصلي بيشتر ندارنم: کلام، فقه و اخلاق. اما صحبت 

هر دو در اساتخدام اخلاقناد. اگار در  سر انن است که کدام نک از اننها اصالت دارند؟ کلام و فقه

گونند دروغ نگونيد و ... هر دو سنخ براي انن گونند خدا و قيامت و ... هست و در فقه ميکلام مي

شوند که ما نک خلقيا  خاصي پيدا کنيم. درونمان متحاول شاود، وضاع جدنادي در به ما القا مي

موجاودي »کار دارد. ما در اخالاق اسات کاه ما سرو« بودن»درون پيدا کنيم. فقط و فقط اخلاق با 

شاونم و ماا وقت مواجه چيزهاي جدنادي ميآنيم، همهشونم. از اخلاق که بيرون ميمي« جدندي

هميشه باند دنبال انن باشيم که موجود جدنادي بشاونم، ناه وجادان کنايم چيزهااني را کاه قابلاً 

باه « معنااي دنگاري»نا به تعبير دنگر خاصي در زندگي بخشيد « جهت»انم و اگر دنن به ما نداشته
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اش در ماورد ماا وقت وظيفهکرد، آن« موجود جدندي»زندگي من و شما داد نا به تعبير سوم ما را 

وقت ماا باه واقاع متادنن اعمال شده است. اما اگر دنن فقط ما را داراي چيزهاي جدندي کرد، آن

خواهد حافظ منافع ما باشد. اماا انم که ميهنيستيم. فقط به دنن به عنوان نک نظام حقوقي نگاه کرد

وقت ما به معناي واقعي متادنن هساتيم. مان باه اگر دنن به ما جهت داد، به زندگي ما معنا داد، آن

ها توجه کنند. انن البته چيزي نيسات کاه ارناک ها و بودنکنم که به انن داشتندوستان توصيه مي

ن مرلب را تنسيق کرده است. اگر انان کتااب او )داشاتن و بار گفته باشد. او انفروم براي نخستين

بينيد که ما از نظر معنوي از سرح کساني چون او فروترنم. بودن( و دنگر آثار او را مرالعه کنيد، مي

کنند، اما در عين حال از ماا فراترناد. خورنم به حال کساني که هيچ ادعاي درنافت نميما غبره مي

مروزي نک شوك رواني پيدا کنيد که چقدر فرونيم و از نظر عقلاي هام انان براي آن که به تعبير ا

 نرکگور و ارنک فروم را در انن دو جهت حتماً مرالعه کنيد.مرلب وضوح پيدا کند، کتابهاي کي

 

 

 
گدار مکتب اگزنستانسياليسم است. او خودش عارا به معناي واقعي زنست و پانه[ وي در قرن نوزدهم مي1]

 سالگي( از دنيا برود. 43ود و خداترسي عجيبي داشت و همين باعث شد که خيلي زود )در سن کلمه ب
 [2 ]The golden rule 

 [ از گوشه چشم نگرنستن3] 

 [4 ]Agent 

[5 ]Spectator 

 [ به معناي دنگر و متفاو  با آنچه تا کنون گفتيم.6]
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 «2»رویکرد وجودی به نهج البلاغه

 پارسا باش و احسان كن!

 
)و من خربه له عليه السلام. روي ان صاحبا لاميرالمومنين )ع( نقال له همام ...( روانات شاده  

روزي باه است که نکي از اصحاب ح ر  اميرالمؤمنين که نامش همام بود و ماردي عاباد باود، 

ح ر  گفت: چنان متقين را وصف کن که گونا آنها را مي بينم. بحث گوناا و جانادار و روشاني 

براي من بگو. ح ر  درنگ کرد، نوعي ثقل و سنگيني نشان داد. )علات انان سانگيني را کسااني 

اند. اما درواقع علت آن روشن نيست( بعد جواب مجملاي دادناد تاا از جاواب مفصال عادر گفته

ه باشند. اننگونه که فرمودند: اتق الله و احسن. دو ونژگي را ذکر کردند: نکي اننکه نسبت به خواست

 خدا تقوا بورز و دنگر اننکه، احسان کن. کار نيک کن.

شود و ونژگي دوم به بعاد ظااهري. اگر توجه کنيد ونژگي اول به بعد باطني انسان مربوط مي

باش و در بيرون احسان کن. به تعبير دنگر براي آنکاه خواستند بگونند در درون پارسا ح ر  مي

ح ر  با کلمه «. حسن فاعلي»داشته باشد و نک « حسن فعلي»نک عمل ارزشمند باشد، باند نک 

گفتند که اگر به حسن فعلي. علماي ما هم مي« احسان»به حسن فاعلي اشاره دارند و با کلمه « تقوا»

( حسان 2( حسن فعلي 1ود، باند دو خوبي داشته باشد: کاري بخواهد محبوب ذا  متعال واقع ش

ها باشد نا از مقوله مستحبا  باشد و ناا از مقولاه فاعلي. حسن فعلي نعني عمل نا از مقوله واجب

صور ، خود کار، به خودي خود، خوب است. کارهاني که مکاروه ناا حارام ها باشد. در اننمباح

کننده کار مربوط است؛ نعني فرد علاوه بر اننکه کارش  هستند، حسن فعلي ندارند. حسن فاعلي به

حسن فعلي دارد، نيت درستي هم داشته باشد. ظاهر و فيزنک کاار، باراي مقبوليات آن کاار کاافي 

نيست، مهم نيتي است که پشت کار خوابيده است. همانرور که ح ر  رسول ) ( فرمودند: چه 

کند  تلاو  قرآن حسن فعلي دارد، قرآن لعنتش ميکند و در همان دم بسا کسي که تلاو  قرآن مي

بسا فرد براي اغراض غيرالهي دست به اما معلوم نيست که هميشه حسن فاعلي هم داشته باشد. چه

خدا با کساني است کاه »فرماند: کنند که مياي از قرآن ميزند. بعد ح ر  اشاره به آنهانن کار مي

 «کنند.ورزند و احسان ميتقوا مي

http://neeloofar.ir/mostafamalekiyan/289-1388-11-01-14-37-16.html
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ما همام به انن حرا قانع نشد و آنقدر اصرار کرد که ح ر  را سوگند داد که سخن را ادامه ا

[ 2[ پروردگار، بر پيامبر صلوا ]1دهند. در اننجا دنگر ح ر  تسليم شدند و پس از حمد و ثناي]

ژگاي آفرناد، دو ونفرستادند و فرمودند، خداي متعال مخلوقا  را آفرند، اما هنگامي که آنها را مي

نياز بود و دنگري اننکه از عصيان آنهاا در خداي متعال بود: نکي اننکه از فرمانبرداري مخلوقا  بي

نامند، چون گناه، سرکشي از فرمان خداوناد اسات. اماا در امان بود. )گناه را عصيان و سرکشي مي

خداست که صرا گناه بودنش معصيت و عصيان نيست، بلکه در ارتباط شخص گناهکار با گناه به

شود وگرنه فرد در همان گناه، نوعي اطاعت کرده است، منتها نسبت به نفس اماره باه گناه، گناه مي

 سوء(.

فرمانند براي انن است که بگونند اگر شاما را باه تقاوا توصايه اننکه ح ر  انن جمله را مي

شما هم گناه کنيد بر دامن کنم، نه براي آن است که از شما نوکراني براي خدا بيافرننم. اگر تمام مي

گاونم تاا کبرنانيش ننشيند گرد و اگر همه شما هم اطاعت کنيد براي خدا سودي ندارد. اننها را مي

بدانيد سودش متوجه خود شماست، نه متوجه خدا. انن نکته البته خيلي خيلي مورد توجاه عرفااي 

لهاا ماکسابت و »فرماناد: که قرآن مي دادند. حالما بوده است. آنها دانماً به استغناي خدا توجه مي

، چرا به خودم سود نرسانم و چرا به خودم زنان برسانم؟ اگر انان را درك کنايم، «عليها ما اکتسبت

اي در انن مورد در ذهن فارد در پيمودن راه اطاعت خيلي مؤثر خواهد بود. اما، تا وقتي اندك شبهه

 وجود دارد، موفق نخواهد بود.

برد، بلکه پياامبران فرماند که نه تنها خدا سود و زناني نميدر قرآن تأکيد ميحتي خداي متعال 

وجاء من اقصي المدننه رجل نسعي قال نا قوم اتبعاوا المرسالين، اتبعاوا مان »برند. هم سودي نمي

هاي شهر مردي شاتابان آماد و باه ماردم خاود از دوردست....« لانسئلکم عليه اجراً و هم مهتدون 

طلبياد، نن فرستاده شدگان اطاعت کنيد که در اننها، آن دو ونژگي که از هار مرشادي ميگفت: از ا

گر را باه گاوش جاان بشانونم، دارد تا سخن فرد نصيحتوجود دارد. آن دو ونژگي که ما را وامي

کرده راه نيست؛ بلکه با روشني تمام راهي را که به من عبار  است از اولاً، آگاهي نعني خودش گم

گوند. اما انن کاافي نيسات. بيند. خبرونت کامل دارد و از سر بصير  سخن ميکند، ميه ميتوصي

است. انن ونژگي دوم هم باند کاملاً احراز شود. اما « خيرخواهي»باند ونژگي دومي هم باشد و آن 

د. باا خيرخواهي به چيست؟ اولاً، باند سود طرا مقابل را بخواهد و ثانياً، باند سود خود را نخواه

انن دو ونژگي خيرخواهي، تام است. حال، آن مرد هم به قوم خود انن دو ونژگي را نادآوري کارد 

و گفت انن پيامبران هر دو ونژگي را دارند: از شاما اجاري در مقابال هادانتي کاه شاما را باه آن 

(. انان نکتاه اند )آگاهينافتهکنند )خيرخواهي( و دنگر اننکه، خودشان هم راهخوانند، طلب نميمي
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پيامبري کاه در قارآن نامشاان  26در قرآن به دفعا  متعدد آمده است. تقرنباً درباره هر پيامبري از 

 آمده است، انن جمله تکرار شده است.

است. چرا خدا « غنياً عن طاعتهم و امناً من معصيتهم»بنابرانن، خود خداي متعال به طرنق اولي 

تواناد کند، نميفرمانند: چون کسي که معصيت او را مي؟ ميغني از اطاعت و آمن از معصيت است

تواند به او نفعاي برسااند. او فاوق نفاع و کند، نميبه او زناني برساند و کسي هم او را اطاعت مي

 ضرررساني است.

[ مردم را در ميانشان تقسيم کرد و در دنيا به 3)فقسم بينهم ...( خداوند بعد از خلق، معيشتهاي]

اي که انن جمله به آن اشاره دارد، در چند جاي قارآن آماده قي نک موضع عرا کرد. نکتههر مخلو

تر آمده است. آنه از طارح ناک جا کامل، از همه35تا  31است؛ مخصوصاً در سوره زخرا، آنا  

گفتناد اگار واقعااً از آسامان کند. منکران پيامبر نک استدلال داشتند و آن اننکاه مياشکال آغاز مي

هاا( رسد، چرا انن پيام به نکي از اشراا مکه و مدننه و به نکي از اعياان )چشام پرکنامي درميپي

اند رحمت خدا را چه کسي باند تقسايم کناد؟ رحمات فرماند اننها گمان کردهنازل نشد؟ قرآن مي

و خدا باند توسط خود خدا تقسيم شود. آنکه معري است، هم او باند مقسم باشد. علم را به کسي 

ثرو  و شهر  و محبوبيت و جمال را به کساني دنگر داده است و هماه اننهاا از مقولاه رحمات 

دهم. قارآن اسات و آن را باه کساي کاه بخاواهم ماي« نبو »است. خوب، نک نعمت هم نعمت 

کنيم. انن مانيم کاه معيشات را تقسايم ماي« نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا»فرماند: مي

فرماند انن خود مانيم کاه بع اي را فاوق  ر  هم شبيه انن عبار  است. بعد قرآن ميعبار  ح

تا بع ي بتوانند بع ي دنگر را اساتخدام « ليتخد بع هم بع اً سخرناً»نشانيم. چرا؟ بعض دنگر مي

شود که البته جاي بحث آن اننجا نيست. اما براي روشن کنند. اننجا نک بحث مهم پيش کشيده مي

 دهم تا مرلب قابل فهم شود:ضوع به سه نکته توجه ميشدن مو

فرماند رفعنا بع هم فوق بعض درجا ، مرلق نيست. نعني گفتاه نشاده کاه اننکه مي :1نکته 

هاني دنگار را از هماه دهيم، هم جمال و قدر  و ... بيشتر و انسانهاني را هم علم بيشتر ميانسان

دهيم و کساني را علم کمتر. در عوض، باه ا علم بيشتر ميدهيم. بلکه کساني رانن جها ، کمتر مي

دهيم و انم، جمال کمتار مايدهيم و به آنکه علم بيشتر دادهانم، جمال بيشتر ميآنکه علم کمتر داده

همينرور. اگر من در جهت نا جهاتي از شما فروترم، در عوض، در جهاتي از شاما فراتارم و شاما 

 هم همينرور.

و « فراتري»پدنر نيست. چون همين جها  نباشد، اصلاً زندگي اجتماعي امکان اگر انن :2نکته 

هاااي تنهااا و پاادنر اساات. در حقيقاات، جامعااه خادمهساات، زناادگي اجتماااعي امکان« فروتااري»

هاي تنها ندارد. هر انساني خادم است و مخدوم و همين دانر مدار زندگي اجتمااعي اسات. مخدوم
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خواستند فقط خاادم باشاند و ناک فقط مخدوم بودنم، اگر نک دسته مياگر ما فقط خادم بودنم نا 

کرد تا دوام ناباد. باناد خواستند فقط مخدوم باشند، اصلاً زندگي اجتماعي انعقاد پيدا نميدسته مي

چسبيم. چرا؟ چون نيازي من و شما را به هم الصاق دهد، اگر انن نياز نباشد، من و شما به هم نمي

ر در انسان قوي است که تا امر شدندتري در کار نياند، من و شما به هام پيوناد [ آنقد4حب ذا ]

خواستيم. انن است که کنيم. اگر ما بودنم و حب ذا ، همه چيز را براي خود مياجتماعي پيدا نمي

خداي متعال چيز دنگري در ما احداث فرمود و آن اننکه هيچکدام از ما خودکفاا نيساتيم و راهاي 

 نم.توانيم به تنهاني زندگي کنيم، به هم نزدنک بشونم تا نياز خود را برآورت، چون نميجز انن نيس

بنابرانن، انن رفعت درجا  به هايچ «. تشرنعي»است نه « تکونني»آن رفعت درجا ،  :3نکته       

کشي و ظلمي نيست و انن بسيار مهم است. اگر شما تارنخ فرهنگي غرب و لااقال وجه مجوز بهره

هاي مارکس را دنده باشيد، نکي از اموري که او را به گرانش ضددنني سوق داد، انن بود کتاب اگر

هاا گفتند حال که خدا همه را متفاو  آفرنده است، بگدار انان تفاو که واقعاً و جداً کشيشان مي

اي الفت با لانحهادامه بيابد. نعني بگدار اغنيا به استثمار فقرا ادامه دهند. نکي از انن کشيشان در مخ

اي نوشت. در آنجا گفت ماا که مفاد آن مت من برداشتن نا لااقل کم شدن فاصله طبقاتي بود، مقاله

خواهيم با کار خدا مخالفت کنيم. خدا خود خواسته است تاا ماا متفااو  باشايم و باراي انان، مي

انيونند. اننهانند که موافاق گوند ببينيد اننها روحوقت مارکس ميآورد. آناستدلالا  ظاهرفرنبي مي

 استثمارند.

دانساتند. اماا کردند و آن را قابل دفااع نميکساني هم انن آنا  را به همين صور  تفسير مي

گوند در کند، کاري به نيازهاي تشرنعي ندارد. انن آنا  ميانن آنا  نيازهاي تکونني را مررح مي

که انن نيازها برقررا بماند. اما کساني مثال آن کشايش انم اي آفرندهمقام تکونن، ما شما را به گونه

هاني که از آنچه خدا تکونناً باه کساي داده اسات، خواهند از انن سوءاستفاده کنند. سوءاستفادهمي

دنگر به خود آن تکونن مربوط نيست. اگر کسي از جماال و قادر  و ... کاه خادا باه او داده در 

ربري به آن نعمت خداداد ندارد. آنچه باعث ظلم و اجحااا  جهت تفوق و ظلم و ... استفاده کند،

ها باعاث ظلام هاي تکونني نيست، بلکه سوءاستفاده از آن تفاو شود، خود تفاو عدالتي ميو بي

 است.« تشرنع»ها در ناحيه است. انن سوءاستفاده

 
رد، گرچه هام افاق هساتند. انان تفااو  را در جااني باه [ توجه کنيد که مبان حمد و مدح و شکر و ثنا در زبان عربي تفاو  وجود دا1]

 مناسبت بحث خواهم گفت.

 [ صلواه: آفرنن. سلام، درود، صلواه دعاي خير است و سلام نشانگر سپاس و قدرداني است.2]

ورنا  زنادگي [ معيشت در زبان عربي چون مصدر ميمي است، به معناي عيش است نعني زندگي کردن، اما علاوه بر انن به معناي ضار3]

 هم هست.

 [ خودگروي روانشناختي.4]
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 «3»رویکرد وجودی به نهج البلاغه

 های كوچكپرواز با همين بال

 

سايار هاي ادبيا  عرفاني و حتي مدهبي ما انن اسات کاه هميشاه ناک وضاع بنکي از نقص

توانياد باه انان وضاع گونند شما چگوناه ميکنند، اما نميانگيزي براي ما تصونر ميمرلوب و دل

گفت: عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. خوب، پرسش انان اسات کاه برسيد. سعدي مي

تاوان باه هماه عاالم مهار ورزناد؟ انان را دنگار چه باند کرد تا به انن حالت رسيد؟ چگوناه مي

شود که ما مانيم. انن نقص زماني رفع ميشود که ما در حرمان و ناس ميگونند و انن باعث مينمي

هام بنونسايم، تاا ارا اه « رفتارشناسي عرفاني»و « روانشناسي عرفاني»براي متون عرفاني خود نک 

ي طرنق کرده باشيم. نتيجه اندرز، نشان دادن مراحل و درجا  طي طرنق است اما بدون روانشناسا

اي ندارد چون در حقيقت شود، اما نتيجهو رفتارشناسي عرفاني، فقط شعف و شوق وشور انجاد مي

 پاي ما بسته است.

باود « دکتر کاساتاندا»هاي هاني که بعد از انقلاب خيلي فروش رفت، کتابببينيد از ميان کتاب

ها بوده است، تيراژترنن کتابها پررا آورده است. اننکه انن کتاب« خوآندون»ها تعليما  که در آن

نظر من انن است که فقط حاوي تصااونز تواند داشته باشد. اما مهمترنن عامل بهعوامل متعددي مي

ام برسايد باناد قادم باه قادم خواهيد به آنجا که مان رسايدهگوند اگر ميانگيز نيست، بلکه ميدل

وانشناسي و رفتارشناسي عرفااني اسات و ها همراه با رگونم انجام دهيد. انن کتابکارهاني که مي

 انن در سيروسلوك مهم است.

قدر نظر بسيار بيدقت کنيد که رسيدن به درجا  بسيار ارزشمند از طرنق کارهاني است که به

هاي کوچک آهساته آهساته شاخص را از هاي کوچک را بردارنم. همين گامرسد. باند انن گاممي

تاوان باه مادار  عاالي رسايد. هاي بزرگ و ناگهااني نميبا گامدهد. هرگز لحاظ معنوي پرواز مي

آورد، انان هجاوم مرهاون آن بينيد معنونت به شما هجاوم مايفرمانند گاه ميح ر  علي)ع( مي

 هاي آهسته است.گام

مرلب دوم انن است که تصور ما بر انن است که براي معنوي شدن، باند براي انساان انقلاباي 

گيرد. ما منتظرنم اتفاقي بيفتد، خوابي ببينيم و ... بعد آن انقلاب فعتاً صور  ميرخ دهد و انن امر د

 معنوي در ما رخ دهد.

http://neeloofar.ir/mostafamalekiyan/290-1388-11-01-14-39-10.html
http://neeloofar.ir/mostafamalekiyan/290-1388-11-01-14-39-10.html
http://neeloofar.ir/mostafamalekiyan/290-1388-11-01-14-39-10.html
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اند بروند که آنهم باه توضايح احتياا  دارد. هاي بسيار بسيار نادر از انن راه نتوانستهجز انسان

فلسفه و هم در  است. دفعي بودن انقلاب روحي هم در« تدرنجي الوصول»پس انن امور همه وقت 

هاني مثل داستان ف يل بن عيااض کاه در تجربه کردن، قابل توجيه نيست. از انن نظر، بيان داستان

گونيم ما که وقت ما هم ميندر  مثل او را دارنم، براي مردم بدآموزي دارد. چرا؟ چون آنتارنخ به

دهاد. آن لحظاه رخ نمي ماانيم و معماولاًاز ف يل بدتر نيستيم، پاس ماا هام منتظار آن لحظاه مي

وقات که اگار اننراور بگونياد هيچ« شوماز فردا انسان خوبي مي»وقت به خود نگونيد که من هيچ

ناخ سايگار  51آنکاه روزي «. تري شاوممن فردا باند انسان خاوب»شوند بلکه بگونيد خوب نمي

کشام. انان نخ سيگار مي 40کشد نباند بگوند از فردا لب به سيگار نخواهم زد، باند بگوند فردا مي

البلاغه باه هاي نه همين جهت که بع ي دنبال انقلاب دفعي هستند، توصيهرمز موفقيت اوست. به

رسااند. ببينياد آند. اما همين لرانف و ظرانف است که ما را باه متقاين ميپاافتاده مينظرشان پيش

گفتم، کاردم، دروغ هام نماينمي گوند من به اموال فقارا تجااوزمي« ابوذر شدنش»ابوذر در مورد 

 هاي بزرگ روحي است.داشتم. همين نکا  رنز است که منشاء انقلابتنهاني را هم دوست مي

هااي اخلاقاي هاي اخلاقاي بع اي از اخلاقياون، مثال کتاباگر دوستان با کتب عرفا و کتاب

مثل هندو و باوداني  – رواقيون آشناني داشته باشند نا اگر با بع ي متون مقدس بع ي ادنان دنگر

سروکار داشته باشايد، ناک « ذمه پده»و « اوپانيشادها»هاي سروکار داشته باشيد، مثلاً اگر با کتاب -

انگيزي و شکوهي کاه انان متاون دارناد، در قارآن و آند و آن اننکه چرا دلتوهم به ذهن شما مي

روي، عدالت اشيد، اقتصاد و ميانهفرماند تواضع داشته بروانا  وجود ندارد؟ اننکه ح ر  علي مي

 گفت کجا؟الق اة نا مولانا ميها کجا و مرالب بلندي که عينو ... انن

هااي تواند گام خيلي بزرگ باردارد، گاام بازرگ چيازي جاز گامکس نميتوجه کنيد که هيچ

باه  دهند. نکاي از اشاکالاتي کاههاي کوچکند که گام بزرگ را نتيجه ميکوچک نيست. همين گام

گونناد دهند، اما نميهاي بسيار جالب نشان ميبسياري از عرفا وارد است، انن است که به ما منظره

توان رسيد. باند هم وضع مرلاوب را نشاان دهناد و هام بگونناد چگوناه ها چگونه ميکه به انن

ميناه [ در ز2توان به وضع مرلوب و ناموجود رسايد.]توان از وضع موجود و نامرلوب خود ميمي

اند؟ اند که مدننه فاضله و اتوپيا ترسيم کردهطور است. مگر کم کساني بودهعلوم اجتماعي هم همين

اند. حالا انن مساله در زميناه مساا ل اند؟ چون در راه نشان دادن عاجز بودهاما چرا شکست خورده

ي نا دنوان شامس را الق اة همدانهاي عينهاي نامهاخلاقي به طرنق اولي موجود است. شما کتاب

کنند حالت تأثر از وضع خود پيدا نکنياد و ها تصونر ميمرالعه کنيد، محال است در برابر آنچه انن

بينياد هايچ مي« چگوناه؟»هاا بپرسايد در شما نوعي طلب و اشتياق حاصل نشاود. اماا اگار از آن

خاطر انان اسات کاه د باهانااي ندارند. حال، اننکه در قرآن و روانا  باه جز ياا  پرداختهتوصيه



 17 

اند راه رسيدن از وضع نامرلوب موجود را به وضع مرلوب نااموجود بياان کنناد. بناابرانن خواسته

کند از نماناند، خدمت بيشتري ميهاي عرفاني و ... مقانسه شوند. چون آنکه راه را مينباند با کتاب

 گدارد.قي ميدهد و ما را در شعف و طلب باآنکه فقط باغ خرم را نشان مي

 چه ف انلي؟« فالمتقون فيها اهل الف ا ل»

دانيد سخن صدق با سخن صواب فرق دارد. ؛ سخنشان صواب است البته مي«منرقهم الصواب»

هر سخن صدقي صواب نيست، البته هر سخن صوابي، صدق است. اگر سخن راست اسات، باناد 

 ه: سخن صاواب پان  ونژگاي دارد:نکتجا هم باشد و چنين سخني مجموعاً سخن صواب است. به

 . در سخن صواب هيچ دروغي راه ندارد.1     

 شود راست است )مرابق با واقع(. در سخن صواب هرچه گفته مي2

 شود، نه بع ي از حقيقت که بع ي از حقيقت را گفتن بدتر از دروغ . همه حقيقت گفته مي3

کاس . )اننکاه بگاونم مان شااگرد فلانشود اما انن نهاست؛ چون دروغ زود نا دنر معلوم مي

بسا تاوهم چون در حالت اول چه«. و هنوز هم شاگرد او هستم»ام، راست است اما باند نگونم بوده

گفتن ام(. انن کل حقيقتبسا از استاد خود تقدم هم جستهشود که دنگر نيازي به تعليم ندارم و چه

کنناد، چاون گونناد، ناشايانه عمال ميوغ ميها که دراست که خيلي مورد اهميت است و گرنه آن

 [3شود]دروغ دنر نا زود معلوم مي

اندازه ضرور  گفته شود. جاداً جا بودن سخن( و بهوقت ضرور  )به. سخن صواب باند به4

انادازه کناد؛ هايچ چيازي بهاندازه پرگوني روح انسان را کادر نميکنم که هيچ چيزي بهعرض مي

فرمانند: البلاغه ميبرد. ح ر  علي)ع( در جاني از نه ر ظلما  فرو نميپرگوني روح انسان را د

کند و گوند به ميزان زناده سخنش خرا زناد ميتوانيد کم سخن بگونيد، آنکه سخن زناده ميتا مي»

شود و آنکه شود و آنکه غفلتش زناد شود، حيانش کم ميکند، غفلتش زناد ميآنکه لغزش زناد مي

 «.د، خدا او را به جهنم وارد خواهد کردحيانش کم شو

گونند که اصل، سخن نگفتن است؛ آنکه اساتثنا اسات ساخن گفاتن اسات. ماا عرفا به ما مي

کنيم آنکه در سخن گفتن گوي سبقت را از دنگاران کنيم. ما گمان ميمعمولاً برعکس انن گمان مي

يده است داناتر است. حتي پياامبر باا تر است. اما او که ارزش سکو  را بيشتر فهمرباند، فاضلمي

گاونم دلام زنگاار وقتاي ساخن مي»گفتناد: هماه ميکه سخن گفتنشان جز ارشاد نباود، باا اننآن

روزي »فرماود: رو بود که مي، با اننکه در سخن آن ح ر  خرا و ناصوابي نبود و از انن«نشيندمي

وقت گفتن، گرچه بهدهد نفس سخنشان ميانن ن«. کنمگفتن خودم استغفار ميهفتاد مرتبه از سخن

 که در انن سخنان هزار شا به رواني وآورد؛ چه رسد به انناندازه هم باشد، ظلمت ميو به
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کنم که بيشترنن بخال را در انان زميناه بورزناد. هاي شيراني هم باشد. بنابرانن توصيه ميخواسته

ورزند، اما در سخن که در هر جهتي بخل ميکنم از کسانيمن تعجب مي»گوند: نکي از بزرگان مي

گفتن پيش آمد، البته شکي نيست که با وجود آنچه الآن گفتيم، وقتي سخن«. تر هستنداز همه سخي

قدر ضرور  هم بيان شود. اتفاقاً اگر در وقت ضرور  سخن گفته نشاود، خاودش گنااهي باند به

 کند.است که از هر سکوتي رفع ارزش مي

شاود. « دنگاري»ب نباند کسي را به من دعو  کند بلکه باند سبب دعاو  باه . سخن صوا5

من آنت بازرگ خادانم. « انا آنة الله العظمي»فرماند: توجه بکنيد که چرا ح ر  در مورد خود مي

ما متأسفانه تابلو نيساتيم. «. نشانه»و « علامت»، نعني «تابلو»نعني « آنت»الله باشيم. همه ما باند آنت

تعبير دنگر باه وسيله من ببينيد. بهگوند به من نگاه کنيد اما مرا نبينيد، بلکه جاده را بهبلو ميچون تا

من ننگرند بلکه با من بنگرند. هرکه به تابلو بنگرد و در آن خيره شود، درواقع نقض غارض کارده 

کناد و آنچاه باناد شود؛ نک نظر به تاابلو مايبرد که به تابلو خيره نمياست. کسي از تابلو نفع مي

فرمود من نگرد. پس باند به جاده نگرنست. اننکه ح ر  مينابد. با تابلو به جاده ميدرنابد، درمي

« ماا»کنم. اما سخنان ما معمولاً دنگاران را باه کس را به خود دعو  نميتابلوي خدانم، نعني هيچ

يم کمباودي در ناحياه خاود گاونما وقتاي ساخن مي«. وظيفه»و نه به « حق»کند و نه به جلب مي

سخن بگونياد تاا »گفته آن عارا بزرگ، گونيم تا جلب نظر کنيم. اما بهکنيم، سخن مياحساس مي

و انن خاصيت تابلو بودن اسات. ح ار  هروقات ساخني دربااره خاود « خودتان را مخفي کنيد

ان از اننجاا، باه جااي تاودهند که انن را براي انن گفتم تا بدانياد کاه ميگونند، فوراً تفرن ميمي

 دنگري رسيد.

کنيم( لبااس مياناه ؛ لباس ميانه دارند. )معناي عادي ملبس را فارض ماي[«4ملبسهم الاقتصاد]»

تر است ناه باالاتر و آثاار پوشيدن فواند عدنده دارد. لباس ميانه نعني نه از حد متوسط مردم پانين

وقت فراتر و فروتر از حد متوسط ماردم هيچ کنمبسيار بسيار فراواني بر آن مترتب است. توصيه مي

لباس نپوشيد و نپسندند. عز  خود و ذلت دنگران را نپسندند و از آن طرا نپسندند ذلت خود و 

تکبر دنگران را که اولي ضرري است که بر فراتر از حد متوسط پوشيدن مترتب است و دوماي بار 

تر و فروتر از حد متوساط پوشايدن اسات، ها دو ضرر عمده فرافروتر از حد متوسط پوشيدن. انن

 ضررهاي دنگر را خواهم گفت.

خواهد که نه مثل فراتران باشيم و نه مثل فروتران. بلکه مثل مردم باشيم. خليال اسلام از ما مي

الهم اجعلني عندك من احسن )اعلي( الناس و عند النااس مثال النااس و عناد »گفت: بن احمد مي

خواهم هرچه تو باه مان بنگاري از خواهم، ميخدانا سه حالت مي« اسنفسي من ارزل )اسفل( الن

نگرم خود را فروتر از همه ببينم و هرچه ماردم همه بندگان بهترم ببيني و هرچه خودم به خودم مي
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نگرند، مرا نه فروتر و نه فراتر ببينناد. انان خيلاي خيلاي دعااي مهماي اسات و مرلاب به من مي

هاي دنگار و خاوب تا ناظر در زندگي دارنم: خدا، خودم و انساانسه داري است که بدانيماهميت

 است انن سه ناظر، سه دند متفاو  داشته باشند. در انن سه جهت باند سير کرد.

، به انن علت است که اگر مرا فراتر از خودشاان «عند الناس مثل الناس»گونند که ميحال، انن

کنند. باا اننکاه ورزند، مرا ذليل ميفروتر ببينند بر من تکبر ميکنند و اگر ببينند در برابرم تواضع مي

اي هم نباند ذليل شود. حاال، چارا اگار حتاي ثروتمناد هام تواضع باند در برابر خدا باشد و بنده

هستيم، نباند لباس فراتر از حد متوسط بپوشيم و چرا نباند فروتر از حد متوسط بپوشيم؟ اگر لباسي 

هاا کاه در الخصاو  آنپوشي کنم مردم و عليتر باشد، ژندهوسط مردم پانينبپوشيم که از حد مت

پوشي من است که شاما گيرند. انن نخستين اثر ژندهکوچه و خيابان با من مواجهند، مرا خفيف مي

گيرند. نگونيد انن دند نادرستي است که افراد با دندن لباس من، نسبت به مان پيادا مرا خفيف مي

د اننگونه ق او  کرد. بله، نباند اما انن دند وجود دارد. از نظر دنني من نباناد نسابت کنند. نبانمي

هاا و به فرد بر اساس لباس او نظر سوء پيدا کنم، انن درست است اما آنا در هماه عصارها و زمان

در زنم، اگار مان ببيانم کاه شاما کنند؟ مثال دنگري مايکنند نا نميها ميها انن کاز را انسانمکان

کنيد، از نظار شارعي حاق نادارم کاه شاما را آدم وآمد ميمحفلي که محفل خوشنامي نيست رفت

انن درست اسات، اماا از طارا «. اجتنبو کثيراً من الظن»اند که لاابالي و ... حساب کنم، چون گفته

کنناد، نمياز جاهاني که با رفتن به آنجا حکم خوبي روي شما «. اتقوا مظان التهم»اند که دنگر گفته

اند که ق او  بد نکنم و هم به شاما بپرهيزند. پس انن هر دو سخن درست است. هم به من گفته

اند که کاري نکنيد که مورد تهمت قرار گيرند. کاري که معمولاً مورد ساوء ظان ماردم اسات گفته

هاا حکام آننکنيد. وفاق انن مثال با حرا خودمان انن است که از سوني نباند با لباس مردم روي 

کنند و چون چنين است، ما حق ندارنم که لباسي فروتر از حد کنيم، اما مردم معمولاً انن کار را مي

شود گفت من در درون متوسط بپوشيم. )البته اگر در وسع مالي ما هست(. انن اول ضرر است، نمي

شاما باناد باراي عزتم را حفظ کنم، آن مقداري که در درون باند حفظ شود، عزتي است که خاود 

نابد. نتانجي که بار ها در مناسبا  اجتماعي بين افراد، تحقق ميخود قانل باشيد و بسياري از عز 

هاي کنند، به داوريانن نگرش خفيفانه مردم مترتب است، انن است که مردم به سخن من اعتنا نمي

عادم مان تقرنبااً مسااوي  دهناد. وجاود ودهند. به خوشانند و بدآنند من اهميتي نميمن بها نمي

اند مومن هم باند از لحاظ شود. در اسلام گفتهها ميشود، اگر نگونم که گاه وجود من مزاحم آنمي

نفساني براي خود عز  قانل باشد و هم در بيرون نباند خود را ذليل دنگران بدارد. حتاي باه انان 

دن به شوخي زناد نکردن، انان اسات اند نباند زناد شوخي کرد. نکي از وجوه اهميت دالحاظ گفته

گيرند. انن نوع عاز  از دسات دادن در جد نميکه وقتي آدم زناد شوخي کرد، دنگر مردم او را به
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هاا اسلام مباح نيست. از انن جهت فقها و دنگر عرفا کارهاي صوفيه ملامتيه را خوش نداشاتند. آن

شود که عجب در من از بين برود. باعث ميگفتند هر چيزي که مرا در نظر دنگر حقير کند، انن مي

زدند و چون عجب بزرگترنن مارض روحاي اسات، انن بود که به هر کاري از انن قبيل دست مي

گفتند بله عجب را باند از بين برد، اماا وقتاي آورنم. فقها ميگفتند ما به هر درماني رو ميها ميآن

دهي و آن عاز  اسات. عجاب را م از دست ميبري، چيز دنگري را هاننگونه عجب را از بين مي

اند؟ ني دنگر از بين برد. کسي به امام جعفر صادق)ع( گفت چرا لبااس فااخر پوشايدهباند به گونه

ح ر  گرنبان لباس خود را باز کردند و نشان دادند که در زنر آن، لباس خشني پوشيده بودناد و 

ام تاا عازتم حفاظ شوم، اما آن را براي مردم پوشيدهآسان نام تا تنگفتند انن را براي خودم پوشيده

 شود.

حااال چاارا فراتاار از حااد متوسااط نبانااد بپوشاايم؟ اناان آثااار خيلااي خيلااي ناپسااندي دارد، 

انم کاه دنگاران الخصو  وقتي جها  معيشتي امر را در نظر بگيرنم. اولاً به انن امر دامن زدهعلي

دسات ها احساس عجب کند. چارا ميادان بهآننسبت به او احساس ذلت کنند و خودش نسبت به 

شاود کاه الاف. دست ما خوار شوند؟ لباس فاخر و اشرافي پوشيدن باعاث ميدنگران بدهيم که به

وجود آند و ب.ً دنگران خود را در مقابل ما خوار ببينند. نعني عجب مان و زمينه خودبيني در ما به

 ذلت دنگران.

گفت انن است که وقتي ما لباس فاخر بپوشيم، دنگران کاه  دليل دنگري که براي انن معنا باند

توانيم براي مردم رفااه ماادي آنند. اگر نميتنگ ميتوانند آن نوع لباس بپوشند از وضع خود بهنمي

گفتند شما که با انن وضع کمک باه فقارا بياورنم، لااقل رفاه رواني بياورنم. به ح ر  علي)ع( مي

شود چرا باه تان فرزنادان کن نميکه فقر رنشهاز فقر نجا  دهيد، اننروري توانيد تمام فقرا رانمي

ها که در وسع مالي شما هست که لبلاس بهتر بر آنپوشانيد؟ با انن[ را مي5خود لباس حد متوسط]

گفتند: بله در وسع من هست، اما اگر زني به شوهرش بگوند که چارا کفاش بپوشانيد. ح ر  مي

هاي علي هام هماين ناوع کفاش و لبااس تواند بگوند که بچهکني؟ او مينمي هانتبهتر پاي بچه

کناد؟ ناه، اماا برد؟ کفش برانشان تهياه ميها را از بين ميپوشند. اما انن حرا آنا فقر مادي آنمي

برد. واقعش انن است که اگر همه ماا دسات باه دسات هام بادهيم، لااقل رن  رواني را از بين مي

تاوانيم چناان زنادگي کنايم کاه کن کنيم. اما لااقل ميمادي را از صفحه جهان رنشهتوانيم فقر نمي

 زندگي فقرا برانشان قابل تحمل شود. لااقل رن  فقرا را باعث نشونم.

همان است که تحت عنوان بد در فقه آمده، اگر من با نک « بد»ام که گمان نکنيد که بارها گفته

اگر وضع نابسامان فقرا را براي خودشان غيار قابال تحمال لباس نا کفش نا نک نوع تجمل خا  

گوند؛ امروزه کسااني هاي خود جمله خوبي ميکنم، انن کم جنانتي نيست. راسل در نکي از کتاب
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فهماد توان گفت کار بدي است، اما هر انسان باوجداني ميکنند که از لحاظ فقهي نميکارهاني مي

کن کنم، لااقل طوري لباس بپوشم و توانم فقر را رنشهاگر نمي که امر بسيار غيرقابل توجيهي است.

هاسات کاه زندگي کنم که دنگران با من زناد اختلاا مرتبه احساس نکنند که انان اخاتلاا مرتبه

هاي انسااني و کند. انن خيلي مهم است. انن نکي از بزرگترنن مظلماهزندگي را غيرقابل تحمل مي

کن شدني نيسات. ثانيااً فقار کند که بپدنرنم اولاً فقر مادي رنشهاء ميبيني اقت اخلاقي است. واقع

هاا نکشايد. رفااه داشاتن خاود را باه رخ آندهيد، پولکن شدني است. اگر پولي نميمعنوي رنشه

کنم خاود شاما ها در اختيار ماست. تفصيل انن مرلب را به درانت خود شاما اهالاه مايمعنوي آن

 کنيم.ببينيد چقدر از انن ناحيه ما ظلم ناخواسته مي پيگير انن ق يه باشيد و

خرند، ماشين و خرند، خانه تجملي ميمرلب دنگر در اننجا انن است که وقتي لباس فاخر مي

ها را با صارا وقات کمتار و نياروي ها به چه قيمتي حاصل شده؟ اگر اننخرند، انن... بهتري مي

فروشي و ...( تن در دهيد، و بدانيد فروشي، گرانبا، رنا، کمکمتري بخواهيد، باند به هزار آلودگي )ر

و انن غابن بزرگاي [« 6ارزد جهاني در اختيار شما باشد، اما روح خود را از دست بدهيد.]نمي»که 

است که روح خود را در ازاي دنيا به شيران بفروشيد. اما اگر انن ثرو  بيشتر را بخواهيد با وقات 

م، آنا حيف نيست که عمر را بدهيم و در ازانش جانس بگيارنم؟ در هار و نيروي عادي کسب کني

خرند نباند پرسيد چند خرندي؟ باند پرسيد به چند ساعت خرندي؟ هر جنسي تبلاور سااعاتي از 

و ناه در  –هااي خاود خواريانم که جنس بگيرنم؟ ما در تماام حلالعمر ماست. آنا به اننجا آمده

گفات مان حتاي از دهيم. کسااني ماروزي ميوقت و عمر خود را مايدانماً دارنم  –خواري حرام

ارزد گلاي بادهيم و جاي سيم؟ آناا مايفروش گل چه ستاني بهکنم. اي گلفروشان تعجب ميگل

ارزد کاه اند که نمياند، خوب فهميدهجانش سيم بگيرنم؟ کساني که بر بام عالم اشراا پيدا کردهبه

؛ اگار «ال رورة تقادر باغادارها»اند بگيرنم. پس راه چيست؟ گفتهجانش جنس عمر را بدهيم و به

ضرور  کني، خب ضرور  قدر دارد، به همان ميزان ضارور  را بگيار، ناه خواهيد زندگي بهمي

تر از قيماتقول ح ر  علي)ع( در جاني دنگر عمر را فقط در قباال آنچاه گرانبيش از اندازه. به

 جانش معنونت بگيرند، انن معامله خوبي است.به عمر است بدهيد. عمر را بدهيد و

جهان و عروس شهرهاي جهان « مادرشهر»گونند فارابي در بازارهاي بغداد )که در آن زمان مي

ها نيازي ندارم. خب فارابي گفته چقدر در اننجا اجناسي هست که من به آنزده و ميبوده( قدم مي

کنند. اما خوشتر زندگي کاردن باه ، از او خوشتر زندگي ميها را دارندها که انن جنسدانسته آنمي

معناي خوبتر زندگي کردن نيست. خوشي تا آنجا که با خوبي منافا  نداشته باشد، انراد ندارد. اماا 

 ها در ت اد است.ها با خوبيغالب خوشي
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ران در توان گفت، انن است که شما در زندگي همه وقت با دنگاباره مينکته آخري که در انن

اماا در «. فاساتبقوا الخيارا »اند. قرآن هم مسابقه بودن صاحنه زنادگي را پدنرفتاه اسات: مسابقه

ها مسابقه بگدارند. مسابقه در تجمل، مسابقه را در دهلياز و کاناال دنگاري انداختاه اسات. خوبي

انساان فررتااً طلبي را باه ساير درسات بيندازناد. چاون اند زناادهطلب نباشيد، گفتهاند زنادهنگفته

گونيد باند در انن جهت مسابقه بگدارم بينيد، ميطلب است، وقتي لباس فاخر به تن کسي ميزناده

انجامد؟ انن مثل انن است کاه در ها در انن کانال بيفتد، آن وقت انن دور به کجا ميو وقتي مسابقه

کاه صدانشاان هم براي آن که صدانم به شما برسد، بلند حرا بزنم، خب دنگرانهياهوني براي آن

طلبيم، چارا در نابد. حال که فررتاً مساابقهزنند و همينرور ادامه ميگوش برسد، بلندتر حرا ميبه

الظااهر پياروز شاونم و چاه جهتي مسابقه دهيم که نه انتها دارد و نه پياروز و قهرمااني؟ چاه علي

که واقعاً خاود را از شاما برتار انم. چرا در تواضع )تواضع باطني شکست بخورنم، شکست خورده

ندانيم، نه تواضع چاپلوسانه که نوعي تکبر است(، مسابقه نگدارنم؟ چرا در اماور معناوي مساابقه 

گفته فلاسفه، دنيا دار تزاحم است. در دنيا نک چيز از آن دو نگدارنم، که همه از آن بهره گيرنم؟ به

حال مال همه ماا باشاد. اماا در اماور ند در عينتواتن نخواهد بود؛ اما در امور معنوي نک چيز مي

کوشند از شما بالاتر روند، مادي زندگي متجملانه ظاهري شما براي دنگران قابل تحمل نيست، مي

آنيم کاه دنگار رسيم؟ فقط وقتي به خود ميکوشيد از او بالاتر روند و ... و به کجا ميبعد شما مي

 مرگ به سراغ ما آمده است.

کنيم. اتي کاه در ماورد لبااس پوشايدن وجاود دارد، در هماه اماور تکارار مايحال انان نکا

نگاري، مارا از بهتارنن خدانا چنان کن که هر وقت تو باه مان مي»گفت: احمد پيوسته ميبنخليل

نگارم، خاود را بندگانت ببيني )مسابقه در خيرا  و امور معنوي( و هر وقت خاودم باه خاودم مي

اگر انن سه ناظر ما « نگرند، مرا مثل خودشان ببينند.ر وقت مردم به من ميبدترنن بندگان ببينم و ه

شاونم شود. در مورد ناظر اول )خدا( زماني بهترنن بندگان ميرا اننگونه ببينند، زندگي مرلوب مي

که در امور معنوي مسابقه بگدارنم، و در مورد ناظر دوم )خود( باند واقعاً خود را کمتر از دنگاران 

يم. چون از درون دنگران باخبر نيستيم، اماا از درون خاود بااخبرنم. بااغي کاه در درون خاود ببين

هاني وجود دارد. پس احتمال موکاد بادهيم کاه بااغ درون هاني، آفتبينيم، که در آن پژمردگيمي

يم. شود که واقعاً خاود را کمتار از دنگاران ببينادنگران آبادتر از باغ درون شما باشد. انن باعث مي

هاي خود را مي بينيم. به قاول آن عاارا حتاي واقعاً خود را فروتر از دنگران بدانيم، چون فروتري

قاتل ولي خدا را از خود فروتر نبيند، چون هايچ معلاوم نيسات کاه تاا وقات مارگ چاه فاراز و 

ر کنيد. هيچ بدي نيست که بتوان گفت تا آخکند و شما چه مسيري را طي ميهاني را طي مينشيب

ماند، در هايچ جهات ماند و هيچ خوبي هم نيست که بتوان گفت تا آخر عمر خوب ميعمر بد مي
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و « و لا تموتن الا و اناتم مسالمون»گفت: ضمانتي نيست. انن است که نعقوب به فرزندان خود مي

گفت انمان بياورند چون هيچ ضمانتي نيست که هنگام مرگ مسلمان باشيم. حالا زماان مارگ نمي

 است؟ معلوم نيست. بنابرانن همه وقت باند خود را در حالت اسلام نگه دارنم.کي 

بينيد که انن توصيه که هاني هست که گفتم. پس ميدر مورد ناظر سوم )مردم( هم همين بحث

 آند، چقدر ذواهميت است همين سخن در مورد تواضع هم است.پا افتاده مينظر کوچک و پيشبه

متواضاعانه راه »معناي حقيقي بگيرناد، معنااي عباار  نعناي را به« مشي»اگر ؛ «و مشيهم التواضع»

تواضع البتاه فارق دراد باا «. رفتار متواضعانه دارند»، و اگر به معناي مجازي بگيرند، نعني «روندمي

کنيم، تا چيزي کاه که انسان در مقابل دنگران کوچکي کند. گاه ما در مقابل دنگران کوچکي ميانن

ام، اما چاون دست آورنم. اما انن درواقع تدلل است نه تواضع. در درون فرعونيار اوست، بهدر اخت

هاي ما چاپلوساي اسات. در کنم و غالب تواضعام، تواضع ميدر مقابل فرعون بزرگتري قرار گرفته

خاواهيم باه قاول هاابز کند. ما نميتر تدلل ميدرون گرگيم، منتهي هر گرگي در مقابل گرگ قوي

خواهيم انسان نار انسان باشاد. ح ار  علاي)ع( باه تواضاع توصايه انسان گرگ انسان باشد، مي

اگار کاوهي مارا دوسات بادارد، از هام »گفات: کردند و متواضع هم بودند. همان کسي که ميمي

شد که داد که معلوم ميآنقدر براي خود عز  قا ل بود، اما دا ماً رفتاري از خود نشان مي«. پاشدمي

دانست، چون بنده خدا فقاط که در جاي خود، خود را عزنز مياقعاً خود را کم گرفته است. با اننو

زد، اما هيبات او جارا  گفتند که او دانم به ما لبخند ميدر برابر خدا ذليل است. ناران ح ر  مي

مانش را اند که او از بس حيا داشت، چشداد. در مورد ح ر  سجاد گفتهسخن گفتن را به ما نمي

دوختند. حارنم را مهابات دوخت، اما دنگران هم از مهابت او چشم به زمين ميپيوسته به زمين مي

کند. ماثلاً که خود شخص انجاد ميکند با آنآورد. انن حرنم انجاد کردن فرق ميوجود ميانشان به

دو راه دارد: نکاي گوند چون استاد هستم، باند در ردنف اول مجلس بنشينم. حرنم انجاد کردن مي

کاه کند. و دنگري اننکه شخصيت شما، دنگران بخواهند نا نخواهند براي شما حرنم انجاد ميانن

 خواهيااد بااا نااک کارهاااني بااراي خااود حاارنم انجاااد کنيااد و اناان، م اار اساات.خااود شااما مي

 

 
 01-60[ . دانشکده الهيا  دانشگاه تهران، سال 1]

هاي مقدس شرق )چاين، هناد، ذمه پده )راه حق( را ببينيد. انن کتاب نکي از کتابتوانيد کتاب [ در انن امور مي2]

که مرند، شيرنني آن را در کام جان احسااس طوريشود بهژاپن و ...( است. در انن کتاب حالتهاي زنباني تصونر مي

 د.کندهد ولي راه وصول به آن را بيان نميکند. اما فقط باغ خرمي را به ما نشان ميمي

توان نک ارزنابي فقهاي داشات و ناک ارزناابي اخلاقاي. [ سؤال: انن همان تورنه است؟ استاد: درباره تورنه مي3]

وقت نباند آنچه در فقه آمده با آنچه در اخلاق آمده، نکي دانست. اگر وجه شرعي براي تورنه درسات کردناد، هيچ
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، اما در اخلاق ما چيزي بيشاتر از کيفار ندنادن و پااداش شود که شما کيفر ببينيدرساند که تورنه سبب نميفقط مي

ه در دوري از تاو، فرمود: من از جهنم رفتن چندان استيحاش نادارم کاخواهيم. اننکه ح ر  علي)ع( ميدندن مي

شود کسي به جهنم نرود ولاي تقارب باه خادا ها بدانند تقرب به خدا چيزي است فوق جهنم نرفتن. مينعني انسان

خواهيم هرکاري فقاط طباق خواهيم انن است که انسان کاملتري شونم، نميحاصل نکرده باشد. آنچه در اخلاق مي

السافلين جهنم باشاد؟ آناا بق موازنن فقهي عمل کند، اما در اسفلشود کسي در تمام عمر طموازنن فقهي باشد. نمي

ام آنکاه اي هم نبرد؟ بارها گفتاهامکان ندارد کسي نک عمر از روي رنا نماز بخواند و خمس بدهد و ... و هيچ بهره

، درواقاع اخالاق آزارد و ... که به صف اول نماز برسدکند و اننجا و آنجا مردم را ميدست و پاي من و تو را له مي

اي گوند کتاب دعاي مرا بياور تا دعاا بخاوانم، جملاهرا فداي فقه کرده است. آنکه به گفته نکي از عرفاي غرب مي

برد؟ جملاتي هست که از لحاظ منرقاي متناقض گفته است )گرچه تناقض منرقي ندارد(. انن از دعا چه سودي مي

اند تا ظاهر زندگي ماا هاني که گفتهاقض هستند. ما در اننجا به فو  و فنتناق ي ندارند، اما در مقام عمل کاملاً متن

انم، از دنيا برونم. البته کاملترنن شارط دنيا آمدهرا فقيهانه کنند، کار ندارنم. ما در غم انن هستيم که کاملتر از آنچه به

کردن نعني آنرور که فقها توصايه  اش فقيهانه زندگي کردن هم هست، ولي شرط کافي نيست. )فقيهانه زندگيلازمه

ام اسلام و کفر فقيهانه لزوماً منجي و مهلک نيست. اسلام فقيهانه مگر جاز باا شاهادتين حاصال کنند( بارها گفتهمي

شود؟ ولي آنا از نظر معنوي هم کامل است؟ اسلام فقيهانه نجا  تو را ضامن نيست و از سوي دنگر کفر فقيهانه مي

ست. اسلام و کفر فقيهانه فقط براي نظام اجتماعي مسلمين خوب است اما هلاکت و نجا  جاي هم لزوماً مهلک ني

وقات باا معنوناا  هيچ»کنم کاه دنگري است. من دوست دارم خاودم اننگوناه باشام و باه شاما هام توصايه ماي

فهماد. ساا ل نميالمشود از معنونا  چيازي جاز توضيحآنکه تاجرمسلکانه مواجه مي«. تاجرمسلکانه مواجه نشوند

تا مسأله فقهي نيست؛ ح ر  فوق فقه گونند نکنيد، پن گونند بکنيد و آنچه ميشما توجه کنيد از آنچه ح ر  مي

کنياد؟ در بار بگونناد چارا خاوب غسال نميکنند نکاند از انن همه سوز و گدازي که ميگونند. آنا دندهسخن مي

حکم فقهي خيلي مادون آن چيزي است که انسان نياز دارد، ولاي  تمام انن وصف متقين، کدامش حکم فقهي است؟

 البته خودش مورد نياز است ولي کل نياز ما در آن نيست.

گفت واقتصد فاي مشايک. در راه است. لقمان به فرزندش مي« رويميانه»[. اقتصاد در زبان عربي اصيل به معناي 4]

 گونيم.مي« اعتدال»ت که ما امروزه رفتن راه ميانه برو. اقتصاد در آن زمان چيزي اس

[. به انن نکته توجه کنيد که حد متوسط در زمان ح ر  علي)ع( بسيار پانين بوده اسات. از زماان معاوناه حاد 5]

 خاطز فتوحاتي که شد و غنانمي که همراه آورد، بالاتر رفت.متوسط به

آنجا خوب تصونر شده است کاه چگوناه گااه انساان اثر گوته را ببينيد. در « فاوست»کنم نمانشنامه [. توصيه مي6]

 دست آورد.فروشد تا در ازانش دنيا را بهروح خود را مي
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 «4»رویکرد وجودی به نهج البلاغه

 خيزدهمه چيز از درون تو برمي

ها حرام کرده است چشمان خود را از آنچه خدا بر آن« رهم عما حرم الله عليهمغ وا ابصا»

غض »است. در قرآن هم آمده که « بستن چشم»غير از « غض بصر»بندند. توجه کنيد که فرو مي

داشته باشيد. غض نعني چشم را از جهتي که حرام است به جهت دنگر متوجه کنيم. معمولاً « بصر

چشم فروهشته داشته باشيم و انن به معناي غض است نه بستن چشم.  خواسته شده است که

 اي را در مورد نگاه کردن باند متدکر شوم.نکته

رسانيم. نه، بلکه اند به نامحرم نگاه نکنيد به انن دليل نيست که به نامحرم آسيب ميکه گفتهانن

کنند وقتي حجاب ان ميرسانيم. در مورد حجاب هم همين است. بع ي گمبه خودمان آسيب مي

پوشد به خود که لباس شانسته ميکنند. اما اننرور نيست. آنکنند به دنگران خدمت ميرا رعانت مي

کند، فقط او کند، به نامحرم خدمت نميکه به نامحرم نگاه نميکند. به همين صور ، آنخدمت مي

ناحيه خود و اعمال خودمان است.  برنم، ازبينيم نا سود ميکند. اگر ضرر ميبه خودش خدمت مي

به انن نکته باند خيلي توجه داشت که اگر ما آنچه را باند انجام دهيم، انجام دهيم و دانماً نگران 

زنند و شگفت اننجاست که ما اصلاً به کنيم، دنگران هيچ ضرري به ما نميباشيم که با خود چه مي

کنيم، رنجي نم. اصلاً احساس دردي نميزنيم، توجه ندارضررهاني که خود به خودمان مي

ها و ضررها از زنند. به تعبير دنگر، نفعکنيم که دنگران به ما ضرر ميبرنم، و دانماً توهم مينمي

ها و ناحيه اعمال اختياري ما است، نه آنچه در اختيار ما نيست. انن است که عرفاي همه نحله

فقط و فقط از ناحيه اعمال اختياري خودتان سود کنند که شما عرفاي ما هم انن را تقونت مي

بينيد ولا غير. نعني از ناحيه اعمال غير اختياري خود  و اعمال اختياري دنگران برند و زنان ميمي

 برند نه فرا.ها نه ما را فرو ميسود و زناني متوجه شما نيست. انن

« بندندحرام کرده، چشم را فرو مي هااز آنچه خدا بر آن»فرمانند: که ح ر  ميبنابرانن، انن

گدارند نه بر دنگران. حال توجه کنيد که )کاري به بحث فقهي ندارم( ها دقيقاً بر خود منت ميانن

کنم، اما به ممنوع نيست. گاه نظر نمي« نظر کردن»آنچه ممنوع است نظر سوء کردن است. صرا 

http://neeloofar.ir/mostafamalekiyan/291-1388-11-01-14-41-03.html
http://neeloofar.ir/mostafamalekiyan/291-1388-11-01-14-41-03.html
http://neeloofar.ir/mostafamalekiyan/291-1388-11-01-14-41-03.html
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بندم. اگر طمع بستن در کار حرم طمع ميقول قرآن در قلبم مرض است، از راه سخن گفتن در نام

نباشد، نه نظر، نه سخن، نه شنيدن هيچکدام ممنوع نيست. اما اگر طمع در کار بياند اگر نظر هم 

گدرد، انن کار، کار اخلاق است و که ما مراقب هستيم که در دل ما چه مينباشد، ممنوع است. انن

اند، نه به خاطر اش گفته«رنبه»نکنيد. انن را به خاطر گوند نظر به رنبه به فقه کار ندارد، چون مي

 اند شنواني به رنبه هم نداشته باشيد و انن، به دل مربوط است.به علاوه گفته« نظر بودنش»

اند بر اند، اختصا  دادههانشان را وقف کردهگوش« و وقفوا اسماعهم علي العلم النافع لهم»

ها ني اولاً اگر سخني علمي بر معلوما  سابق آنها سودبخش است. نععلمي که براي آن

دهند و ثانياً به علمي که سود گوش نميدهند؛ به سخنان لاطا ل و بيافزاند، به آن گوش نمينمي

دهند در اسلام، علم هيچگاه به خاطر علم بودنش قداست ندارد؛ بلکه به سودمند است، گوش مي

تواند نافع باشد و اند که علم ميدارد. در اسلام گفته خاطر منافعي که بر آن مترتب است، قداست

شود، ملحوظ تواند ضار باشد. علم في حده نفسه خنثي است و باند نتانجي که بر آن مترتب ميمي

شود. البته کساني گردد. پس علم نافع، علمي است که سود دنيوي نا سود آخروي مترتب آن مي

از واقع کردنش، بدون توجه به سود نا زنانش مقدس است.  اند که علم به خاطر کشفمعتقد بوده

برنم. پرسش انن رساند به خدا پناه ميدر دعاي بعد از نماز ظهر هست که از علمي که ضرري مي

تواند م رّ تواند داشته باشد؟ در دو مورد مياست: علم به معناي کشف از واقع چه ضرري مي

دنيوي و نه نفع اخروي مترتب است. هيچ مشکل دنيوي نا  . وقتي که بر آن علم، نه نفع1باشد: 

. وقتي که علم ضار است، اما نه از 2گشاند. انن نوع ضرر متوجه خود علم است. اخروي را نمي

خواهد علم در آن رنخته شود. ناحيه خود علم، بلکه از ناحيه شخص متعلّم. از ناحيه ظرفي که مي

ان سلمان و ابوذر(. اننرور نيست که اگر علمي براي کسي مفيد هاي متفاو  دارنم )داستاما ظرفيت

است، براي دنگران هم مفيد باشد اگر بنا بر انن است که علم نفع برساند باند دند که به چه کسي 

گفتند که باند دو دسته تعليم داشته باشيم: نک دسته رساند و به چه کسي نه. عرفا مينفع مي

ند همگاني باشد و در دسترس عامه باشد و نک دسته تعليما  خصوصي تواتعليما  بيروني که مي

تواند ضار باشد. طلبد. بنابرانن، علم از انن ناحيه که در ظرا خود قرار نگيرد، ميکه محرم راز مي

بيند. ها را نکسان ميبه نظر من نکي از نقاط ضعف فرهنگ جدند غرب انن است که همه انسان

تني است، باند براي همگان گفت و اگر نگفتني است براي هيچکس نباند گونند اگر سخني گفمي

بيند. گفت. انن دند اومانيستي به تفاو  حالا  مردم توجه ندارد، همه را سر و ته نک کرباس مي

کنم و به چين ميگفتند من کاملاً افراد را دستامّا از لحاظ دنني اننرور نيست. امام سجاد)ع( مي

گونم. حال ميان انن دو ضرر فرق است. ضرر اول را متعلّم باند بداند ها سخن ميآنفراخورشان با 

 [.1و ضرر دوّم را معلّم باند درك کند]
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پارسانان در هنگام بلا و سختي چنانند که « نزلت انفسهم في البلاء کاللتي نزلت في الرخاء»

اء آسانش دارند، در هنگام سختي هاي عادي در رخها. همچنان که انساندنگران در هنگام آسودگي

گيرنم اما متقين آرامش دارند. براي ما آرامش در گرو آسانش ما است؛ اگر آسوده باشيم، آرام مي

دهند. گرچه در بيرون دچار [ را از دست نمي2چه در بلاء باشند و چه در رخاء طمانينه و وقار]

رفتاري شده باشند و ... اما سکون و آرامش ناآرامي باشند، شغلشان را از دست داده باشند، دچار گ

شود کاري دهند. از مهمترنن عناصر اخلاقي رواقي همين است که توصيه ميقلب را از دست نمي

کنيد که آرامش شما با آسانش شما در پيوند نباشد. انن رشته ارتباطي را ببرند. نعني آنچه در دل 

النظر و از د، نباشد. نکي از علماي بسيار بسيار قويگدرگدرد، در گرو آنچه بر بدن شما ميشما مي

جهت عرفان پيشرفته، مرحوم شيخ محمد حسين غروي اصفهاني )استاد علامه طباطباني در فلسفه 

و اصول( است. کمتر کسي به انن درجه از کمال از جهت نظر و عمل رسيده است. پدر انشان از 

ر ثروتمند بودند. بعد از مرگ پدر تمام ثرو  به انشان المللي بودند و بسياتجّار به نک معنا بين

رسيد، انشان تمام آن را در راه کسب علم خود و طلاب خر  کرد وتمام آن را به دنگران دادند. دو 

رفتند تسبيح گرانبهاني که در که روزي در راه که مياند: نکي اننصحنه را از انشان نقل کرده

گونند اصلاً انشان برنگشت که حتي نگاه کند. گونا و افتاد. مي دستشان بود، از دستشان رها شد

ها را از زمين بردارند. صحنه دنگر وقتي بود که پياز خرنده بودند و ننگشان آمد که خم شوند و آن

بردند، ناگهان دستمالي که پيازها را در آن بسته بودند، باز شد و پيازها رنخت. انشان به خانه مي

زها را جمع کردند  کسي که هر دو صحنه را دنده بود، از انشان پرسيد: که در آن خم شدند و پيا

طالب)ع( قسم خوردند که حال وقت و انن وقت چه حالي داشتي؟ انشان به ح ر  علي بن ابي

اي فرق نکرده است. نعني من آرامش درون را در گرو آسانش بيرون قرار من در آن وقت والآن ذره

ت آوردن انن حالت که جداً قابل توصيه است، بسيار دشوار است. نمونه بسيار بسيار ام. به دسنداده

ام که امور بيروني به آرامش توان دند. کسي را مثل انشان ندندهکامل انن امر را در ح ر  امام مي

مم. دنگر در ام، آراام عمل کردهاندنشيد که اگر به وظيفهدروني مرلقاً اثر نگدارد. امام تنها به انن مي

گدرد، ام، ناآرامم و باز هرچه در بيرون ميگدرد، بگدرد و اگر عمل نکردهبيرون هرچه مي

اهميت است. اگر به انن نکته برسيد که فقط و فقط آنچه باند براي شما آرامش بياورد نا آن را بي

ز منجنيق فلک »ولو  اند، آرام آراميدبگيرد، انجام وظفه و عدم انجام وظيفه باشد. اگر عمل کرده

ستاند. اوضاع و احوال بيروني دهد و نه آرامش ميبيرون به من نه آرامش مي«. باردسنگ فتنه مي

آورد. انن را بدانيد که هرکس نعمت دنيوي دارد، دنگران ار آن بيشتر حلاو  و شعف دروني نمي

برد. انن نکته خيلي برند؛ درست برخلاا نعما  معنوي که خود شخص از آن بهره ميلد  مي

دهد و کدام به دنگران خيلي مرلب پر اهميتي است که توجه کنيد که کدام به خود شما لد  مي
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برند و اگر معنوي است، برند، نميدهد. اگر دنيوي است، شما از آن لدتي که دنگران ميلد  مي

يم که ارتباطمان را با واقع برند. باند روزي به اننجا برسبرند، نميدنگران لدتي که شما از آن مي

انم بر واقع تاثير ببرنم و انن به انن معناست که از واقع تاثير نپدنرنم. اما چون در پي انجام وظيفه

 گدارنم. پس آرامش ما در گرو امر بيروني نباند باشد، باند در گرو انجام وظيفه باشد.مي

ادهم طرفه عين شوقاً الي الثواب و تستقر ارواحهم في اجسو لولا الاجل الدي کتب لهم لم»

کند نبود، ها را در اننجا نگه داشته، اگر جبري که مرگ حاکم ميفقط مرگ آن« خوفاً من العقاب

شود، نبود ماند. اگر حتميتي که از ناحيه اجل محتوم مقرر مينک لحظه روحشان در بدنشان نمي

کند ها را به رفتن مشتاق ميها آنکه ثواباننماندند. چرا؟ به دو دليل: نکي نک لحظه در دنيا نمي

شود که از انگيزد. خوا از عقاب باعث ميميها خوا برها خيلي در آنکه عقابو دنگر انن

شد  ترس قالب تهي کنند و از طرا دنگر شوق به ثواب ميلي براي ماندن در دنيا باقي 

کنم که ما را به پن  چيز توصيه ميفرمانند من شگداشت. ح ر  علي)ع( در جاي دنگر مينمي

هاي پانتان را به پهلوي شتران بسانيد شانسته است. اگر اگر در تمام عمر براي انن پن  چيز پاشنه

تمام عمر را در سفر بگدرانيد تا انن پن  چيز را به دست آورند، مي ارزد. حال توجه کنيد که 

ورزي و نه سوء نيتي در او راه ندارد. معشود موکد کسي است که نه جهل و نه طتاکيدي که مي

 مسلماً زنر تاکيد او لرانفي نهفته که از راه عادي قابل کسب نيست. )تاکيد در جملا  زناد است(:

. هيچيک از شما به هيچ موجودي دل نبندد، الا به خداي متعال. به هيچ موجودي اميد نبند، 1

 ، دلبستگي را نشاند.نيست« پانا»نسبت به همه نااميد باش چون آنکه 

. احدي از شما نترسد مگر از گناه خودش. خوا از خدا که در قرآن آمده در واقع خوا از 2

خدا نيست، خوا از عدالت خداست که در واقع خوا از گناهکاري خود ما است. آنچه ما را به 

که ما به او  نشاند، گناه ما است. خدا موجود ترسناکي نيست. خداوند موجودي استخاك سياه مي

 ورزنم.بندنم و به او عشق ميدل مي

دانم. ح ر  علي)ع( دانيد، هيچ حيا نکنيد بگونيد نمي. اگر چيزي از شما پرسيدند که نمي3

 رود.را فراموش کند به قتلگاه خود مي« دانمنمي»فرمانند: هرکس مي

 نيد.دانيد از پرسيدن حياء نک. و به محض اننکه فهميدند چيزي را نمي4

. پاندار باشيد که صبر در زندگي به منزله سر است در بدن. همانرور که خيري در بدن بدون 5

 سر نيست، در انمان بدون صبر هم سودي نيست. پس در امور شکيباني بورزند.

بندند ها فقط به خدا اميد ميآنچه محل توجه ماست، قسمت اول و دوم انن توصيه است. انن

اند؛ بر ندارند؛ به زمين نچسبيده« تثاقل الي الارض»ترسند. متقين به تعبير قرآن و از گناه خود مي

شود و نه چون وزنه اند، مثل برگي هستند که با اندك نسيمي بلند ميزمين گران و سنگين نشده
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داده. خود ها را تکان مياند که نک جمله آندهد. کساني بودهسنگيني که توفان هم تکانش نمي

ز انن گونه افراد بود. او هم چون برگ سبکي بود که نسيم سخنان ح ر  بر او وزند و او همام ا

 را از زمين بلند کرد.

اشک، مال کسي است که چشم بي«. الهم اني اعوذ بک من العين الجامده»فرمانند امام سجاد مي

گفتند ب خود ميکند. ح ر  علي)ع( به اصحاچيز او را بلند نميکند؛ هيچبر زمين سنگيني مي

ها اننگونه بودند که وقتي پيامبر صحبت اند؟ چرا مثل اصحاب پيامبر نيستيد؟ آنشما چرا اننگونه

هانشان را دندي، تنها شانهها را ميرنخت و اگر از پشت آنکرد، اشک از چشمانشان ميمي

ن علا مي دارد که نداشت« تثاقل الي الارض»خورد. حال انن دندي که از شد  گرنه تکان ميمي

نکي از علا م آن، انن است که افرادي که متصف به انن صفتند، به قول معروا اشکشان دم 

گرنستند و گرنه از لرافت روح و عظيم دندن دم ميبهآستينشان است و اگر نبود احتمال رنا، دم

 خيزد.ميگناه بر

هانشان بزرگ شده وند در جانچون خدا«. عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعينهم»

 نماند.هانشان کوچک مياست، سانر امور در چشم

نکته: چنين نيست که هر وصفي که براي مادنا  باشد، براي مجردا  هم باشد. از ميان 

هاي مادنا  و مجردا  دو تفاو  عمده که در بحث ما جالب توجه است، انن است که: تفاو 

لف به شي ب نزدنک باشد، اما شي ب به شي الف نزدنک نباشد؛ شود شي ااولاً در مادنا  نمي

نحن اقرب اليه من » -انم که خداي متعال نزدنکترنن موجود است به ما، انن محال است اما ما دنده

ان الله نحول »فرماند: اما من و شما از او دورنم. در جاي دنگر از قرآن خداوند مي -« حبل الورند

تري تا به دل خداوند ميان قلب و دل او حانل است، نعني تو به خدا نزدنک، «بين المرء و قلبه

خود . حالا شاند شما بگونيد چگونه ممکن است که خدا به ما اننقدر نزدنک باشد و ما اننهمه از 

، چگونه چنين چيزي ممکن است؟ «ما عرفناك حق معرفتک»فرماند او دور باشيم؟ حتي پيامبر مي

است که نسبتي که ميان دو امر مادي وجود دارد، غير از نسبتي است که ميان دو انن به خاطر انن 

امر مجرد نا نک امر مجرد و نک امر مادي است. در اننگونه موارد چنين چيزي امکان دارد. ثانياً 

تفاو  دوم ميان مادنا  و مجردا  انن است که مادنا  اگر کوچکند، کوچک و اگر بزرگند، 

ود گفت انن کتاب مثلاً گاهي کوچک است، گاهي بزرگ. مادنا  اوصاا مت اد شاند. نميبزرگ

توانند واجد باشند اما در امور مجرد چنين نيست. خدا در نظر کسي کوچک است و در نظر را نمي

شود گفت خدا کسي بزرگ است و در نظر دنگر، بزرگتر و در نظر دنگري، بزرگترنن است. نمي

کند و دنگر نه از آن بزرگتر است و نه کوچکتر. خدا در آن را درك ميني دارد که هرکس بزرگي

 دل هرکسي نک بزرگي و عزتي دارد.
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فرماند: خدا در جان متقين بزرگ شده است، چون هرکدام از ما به اندازه ظرفيت ح ر  مي

هانشان فرمانند چون چنين است، هرچيز دنگري در چشمکنيم. بعد ميوجود خود ادراك مي

توانيم دنيا را نزد کساني که تحت تعليم ما هستند، دانماً مدمت کنيم. با انن چک است. ما نميکو

تر از دنيا را به او خواهيد دنيا حقير شود، باند چيز بزرگشود. اگر ميکار دنيا در نزد او حقير نمي

دهد بلکه بيشتر آن مينشان دهيد. اگر بچه شما قلم شما را برداشته باشد، هرچه به او بگونيد بده، ن

گيرد؛ باند نک چيز زنباتري به او نشان دهيد، آن وقت دنگر لازم نيست را در دست خود محکم مي

گونيم دنيا بد شود. اما ما دانماً ميکند و قلم رها مياختيار دستش را شل ميبگونيد بده، خودش بي

کند، باند رفته است؛ خوب رها نمياست و طرا مقابل ما مثل آن بچه است که دنيا را در مشتش گ

گونند: بعد مي...« عظم الخالق »گونند: چيز بهتر از دنيا را به او نشان دهيد. ح ر  هم نخست مي

اشان؛ تا ؛ نتيجه عظمت نافتن خدا در نظرشان، خرد نمودن چيزهاي دنگر است در دنده...«فصغر »

 دهيم.دنيا در کام جانمان شيرنن است آن را از دست نمي

از انن نظر روش عرفا بهتر از روش فقها است. عرفا اول باغ زنباتري به من و تو نشان 

انم، رها هيچ آداب و ترتيبي آنچه را محکم چسبيدهشود که ما بيوقت انن باعث ميدهند، آنمي

قها گونند اول باند نماز بخواني، روزه بگيري، و ... بعد وارد باغ شوي. فکنيم. اما فقها مي

خواهند از بيرون به درون کانال بزنند، اما باند از درون به بيرون کانال زد. از راه آداب و اعمال مي

شود فرد را به معنونت کشاند. اول باند در دل دنگران محبتي نسبت به خدا به وجود ظاهري نمي

رسد که چگونه بهترنن پهاي سرسبزتر از دنيا را نشان داد، آنوقت خود فرد ميآورد؛ باند اول باغ

اي از روزه را بگيرم. دنگر لازم نيست از بيرون چيزي القا شود. انن مثل انن است که گاه چشمه

گونيم بيانيد بردارند. ما باند کاري رنزنم و ميجوشد و گاه خودمان در چاهي آب ميدرون مي

اي اي و عاندهي کسي فاندهکنيم براها چيزي بجوشد. آنچه از بيرون ميکنيم که از درون انسان

ندارد، تا اقبال و ادبار خدا در نظر ما بزرگ نشده، مانيم و اقبال و ادبار مردم؛ شهر  در نظر ما، 

ثرو  و ابهت مادي در نظر ما بزرگ است. ما هم مثل کودکانيم، اگر ارزش اقبال و ادبار خدا را 

 ه در تعليم و تربيت هم بسيار مهم است.کنيم. انن نکتبفهميم، اقبال و ادبار مردم را رها مي

انن «. فهم و الجنه کمن قدراها فهم فيها منعمون و هم و انار کمن قدراها فهم فيها معدبون»

نکته بسيار مهم است و اگر شما همين پيام را از ح ر  بگيرند، کافي است. نکته انن است که: 

فرمانند: حاق دنيا است. ح ر  مي اوصاا آخر  در واقع«. آخر  چيزي جز باطن دنيا نيست»

نابند و نگرند. همين الآن جنت را ميمتقين جنت را به عنوان امري که در آننده زخ خواهد داد، نمي

جونند و جهنم را هم به همين ترتيب. اگر شما همين را بيابيد، پيام تمام ادنان از نعما  آن سود مي

بهشت چيزي جز تجسم روح تو نيست »درنابيد که هاي عرفاني درنافت شده است. نعني و مکتب
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بهشت و جهنم جاني نيست که در آننده من و تو را «. و جهنم هم چيزي جز تجسم روح تو نيست

، بيرون از «از خود برلب هر آنچه خواهي که توني»گونند: هاي عرفاني دانماً ميبه آن ببرند. مکتب

ور و غم است. سرور و غم از درون خود تو سر تو چيزي نيست؛ گمان مکنيد در جاني دنگر سر

گفت: شما در نظر بگيرند تواند آن را به شما بدهد. مولوي ميزند؛ اگر سرور ندارند، کسي نميمي

که ببيند خار به کجا فرو رفته و آن را بيرون بکشد، جاي آنحيواني را که خار به پانش رفته است به

برد. حال اگر ما شادنم نا غمگينيم، باند را بيشتر به پانش فرو ميکوبد و خار دانماً پا به زمين مي

دند چه چيز از درون، ما را شاد نا غمگين کرده است. اما ما دانماً به سراغ علل و عوامل بيروني 

تواند ما را غمگين کند. اننکه قرآن رونم. اگر در درون شاد باشيم، هيچ امر بيروني نميمي

، رمزش همين است که اولياء الله در «لياء الله لا خوا عليهم و لا هم نحزنونان او»فرمانند: مي

درون شادند. باند دانماً مراقب درون خود باشيم. ح ر  امام جعفر صادق)ع( قرنب به انن 

فرمودند که: اگر تو در دست خود مروارندي داشته باشي و همه بگونند گردوني در م مون مي

ي؟ اگر برعکس، گردوني داشته باشي و همه بگونند مروارند داري، شودست توست، غمگين مي

شوي؟ نه، چون خود  خبر داري که چه در دست داري. حالا ما در درون گردو دارنم و شاد مي

شود. اما انن کنيم که انن باعث شادي ما ميرونم که بگونند: در داري و گمان ميسراغ کساني مي

هيم به زبان دنني بگونيم، خواهيم گفت: آخر  چيزي جز باطن خراست. انن حرا را اگر بخوا

 دنيا نيست.

« نعلمون ظاهراً من الحيوه الدنيا و هم عن الآخره غافلون»ح ر  علامه طباطباني در ذنل آنه 

دانند و . مي1استدلالي دارند که حاصل آن انن است که در انن آنه دو تقابل انجاد شده است: 

. ظاهراً من الحيوه الدنيا و الآخره؛ نعني آخر  باطن دنياست. چون 2و غافلون( دانند )نعلمون نمي

گونند دانند. اوصافي هم که براي آخر  ميفهمند اما آخر  را نميفرماند: ظاهر دنيا را ميمي

[ در قيامت اننرور است که 3عمل]گونند عالم بيکنند. مثلاً ميباطن بودنش را براي دنيا، ثابت مي

دهد اما در درون تارنک است. خوب انن وصف همين دنياست. فراوانند عالماني اطراا نور مي به

نابند؛ خودش در ظلما  است، اما به نابند، اما خودشان راه نميکه دنگران از علمشان راه مي

افشاند. نکي از اوصاا قيامت انن است که هرکس خود به فکر خود است. با انن دنگران نور مي

شود که ما در دنيا همين طورنم. نعني بدانيد که ، اگر آخر  باطن انن دنياست، معلوم ميوصف

ام که خداوند به زندگي دنيا لعاب زده است. دقيقاً کاري که هيچکس به فکر شما نيست. بارها گفته

نواري کنيم که آن را کاغد دخدا با دنيا کرده است، مثل کاري است که ما با دنوار خانه قدنمي مي

اند که بتوان کنيم تا فروش برود. انن لعاب زندگي دنياني نباند ما را بفرنبد. انن را براي انن زدهمي

اي از انن لعاب اند که به باطن آن بنگرنم، نکبار ذرهدر دنيا زندگي کرد. در عين حال، از ما خواسته
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يد که خرابي تا چه حد است. نکي از و کاغد دنواري را ببرند و به باطن انن دنوار نظر کنيد و ببين

کنيم که کسي در فکر ماست، نه، هرکسي به فکر خود هاي انن زندگي انن است که گمان ميلعاب

شما با ظاهر دنيا سروکار اند آخر  انن است نعني باطن دنيا انن است، منتهي است. اگر گفته

 دارند.

است. بله، اگر او را با خدا مقانسه کنيم تنها اند که انسان در دنيا تنهعرفا انن را احراز کرده

نيست، بلکه جدامانده است و انن حالت دوگانه را تفرن نافته است. بدانيد هرچه در انن نکته 

هاني که تلقي ام که نکي از تفاو اند. بارها گفتهتر بودهبيشتر تفرن پيدا کنيد، در سير عرفاني موفق

قرن جدند )اصالت وجودي جدند( دارد انن است که  عرفاني با تلقي اگزنستانسياليسم

هاي دنگر گوند بله در مقانسه با انسانداند. اما تلقي عارفانه مياگزنستانسياليسم، انسان را تنها مي

تنهاست، اما اگر او را با خدا مقانسه کنيد و ربط او را با خدا بسنجيد، تنهاني در کار نيست؛ 

ام. انن دورافتادگي را باند رفع کرد. کسي را دارم اما از او دور افتاده جداماندگي در کار است. نعني

جوند؛ کنيد که هرکس نفع خود را در دنيا ميبين دنيا را پيدا کنيد، احساس ميحالا اگر چشم باطن

 پس شما هم به دنبال نفع خودتان بروند.

د. اگر توجه کنيد که خاطر دوست و نا دشمن، حق را زنر پا نگدارننکته دوم اننکه به

گدارند. چرا هيچکسي به شما نفع نرسانده است و بنابرانن، بدهکار کسي نيستيد، حق را زنر پا نمي

کنم که از مردم باندي، حق را زنر پا بگدارنم؟ من گمان ميجناحي و همگروهي و همخاطر همبه

گيرم، گرانفروشي رم، رشوه ميخوخاطر خوشانند و بدآنند مردم ربا ميرسد، بهسودي به من مي

کنيد مثل گوشتي هستيد که از آسمان فرو فرماند شما وقتي از خدا اعراض ميکنم و .... قرآن ميمي

رسد، دنگر کند. وقتي انن گوشت به زمين مياي از آن مياي با منقارش تکهافتاده و هر پرنده

ني شده است. انساني که از خدا اعراض ندهدرواقع گوشتي نمانده است؛ همه در راه، طعمه منقار پر

فروشي و تهمت و غيبت و نابد. ما با کمکنند اما او انن را نميکند دنگران با منقارشان از او ميمي

[. باطن دنيا بودن آخر ، نکي همين 4دهيم]هاني از وجود خود را از دست مي... دارنم قسمت

 است که ما بدانيم که تنهانيم.

دهند. انن نعني اند که حتي دست و پاي تو هم بر عليه تو شهاد  مير  گفتهدر وصف آخ

کنيم دانيم. گمان ميمي« خودمان»دست و پاي تو، غير تو ست. من و تو دست و پاي خود را 

کنم از ها بر عليه ما هستند. من خيلي تعجب ميماست، در حاليکه در دنيا هم انن« من»صور  ما، 

کني تا ا  را داري خراب ميرسند. نعني سرمانهکنند و به غير خود ميمي« خود»کساني که از من 

گفتند وقت ميتوست، آن« خود»کوشيدند تا بفهمند چه چيز نيست آباد کني. عرفا مي« تو»آنچه 

« دنگري»را در نظر بگير. البته، در اننجا باند انن نکته را توجه کنيد که آنکه به « خود»فقط نفع انن 
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گونيم به دنگران نفع نرسانيد اما اگر رساند. نمينفع مي« خود»رساند، در حقيقت دارد به نفع مي

 فقط قصد نفع رساندن به دنگران را دارند به دو نکته توجه کنيد:

 کني.داري خدمت مي« خود»داري، بدان که به « دنگران». وقتي قصد خدمت به 1

ز دنگران انتظار پاداش نداشته باش. به پيامبر هم کني، اداري خدمت مي« خود». چون به 2

کني: کني درواقع به خود خدمت ميشود که اولاً، بدان که هر خدمتي به دنگران ميحتي گفته مي

کني، به خود تو و ثانياً، گمان نکن که انن خدمت که به دنگران مي« لها ما کسبت و عليها ماکتسبت»

توانند از دهد، نعني آنچه دنگران ميي دارد وقتي معلمي درس ميبستگي دارد. نه، به دنگران بستگ

ها از آنچه او گفته، استفاده کنند نا نکنند، معلوم که آنگدارد. اننآن استفاده کنند، در اختيارشان مي

نيست؛ انن به خود آن دنگران بستگي دارد. پس درواقع پيامبر هم به شما نفع نرسانده، انن خود 

که از هدانت استفاده کرده، اند. پس آنکه با پدنرش خدمت او به خود خدمت کردهشما هستيد 

که از هدانت استفاده نکرده باز خودش به خودش درواقع خودش به خودش خدمت کرده و آن

خاطر همين قصد خود را آباد کرده اما ضرر رسانده. پس معلم چون قصد خدمت دارد درواقع به

 د بشوند نا نشوند.توانند آبادنگران مي

ست که نعمت در آن فراوان که ضرب المثل شهري -گفت جهان مثل شهر بغداد مولوي مي

گفت هزاران نفر از کشتي وارد انن شهر است. او مي –شده محسوب مي« مادر شهر»است و 

الاغي هم روند و ... اما نک روند، زرگران سراغ زر ميشوند، اما مسگران سراغ بازار مسگران ميمي

اي افتاده و سرش را به آن گرم رود که در همان نزدنکي بندر در کوچهاي ميبه سراغ پوست خربزه

جهان « بغداد»رود؟ خدا کند. خوب آنا انن تقصير بغداد است که او سراغ پوست خربزه ميمي

ه مدارس نا ام، کساني باست، خدا همه چيز است. اما انن من هستم که به پوست خربزه راضي شده

هاي خداني هم بغداد اند. حالا چون خدا بغداد جهان است، انسانمس نا زر نا ... دلخوش کرده

کنند. اما انن به خود ما بستگي دارد که از انن بغداد عرضه شده چه جهانند نعني خود را عرضه مي

، «روي بر بام ماياي نوسف خوش نام ما / خوش م»گفت: کنيم. به تعبير مولوي که ميدرنافت مي

زند. انن به ما بستگي دارد که از او دعو  ماست که دانماً بر بام ما قدم مي« نامنوسف خوش»خدا 

کنيم که وارد خانه ما شود؛ اننکه چه کسي وارد خانه ما بشود و چه کسي وارد نشود، به خود ما 

وقتي من و تو از او استفاده  است مانند خود خدا، اما« رحمه للعالمين»بستگي دارد. پيامبر هم 

گوند علمش خوب است، شود، نکي ميکنيم چه؟ توجه کنيد وقتي معلمي وارد کلاسي مينمي

گوند مثلاً موهانش فلان طور بود  گوند ...، نکي هم ميگوند بيانش خوب بود، نکي مينکي مي

خود را به قصد خدمت عرضه  خود معلم که نگفته که به علم من نا بيان نا موي من نظر کنيد. معلم

که شما سود ببرند نا نبرند، به خود شما مربوط کرده و چون چنين است، سود خود را برده. اما انن
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شود. ها پيدا ميهستند؛ همه چيز در آن« بغدادوش»است. همه کسانيکه خداني باشند کم و بيش 

گفتند: انن چه پيغمبري است که مي کردند و به قول قرآنها به پيامبر نظر ميانن است که بع ي

 رود؟ آنها از پيامبر همين را دنده بودند.خورد و در بازارها راه ميغدا مي

نيست. البته وقتي به چيزي نياز « انثار»در باطن خود « انثار»گونيم که حالا بر همين اساس مي

شما طرا « من مادي»من با « اديمن م»ام. اما وقتي که بخشم، انثار کردهدارم و آن را به دنگري مي

در « من معنوي»ام. اما اگر شما داده« من مادي»ام به خود گرفته« من مادي»باشد و مقانسه شود، از ؟

ام. سود معنوي انثار براي خود من است. در سوره خود را تقونت کرده« من»کار بياند در حقيقت 

فرماند: کند، ميکند و از آن تمجيد ميبيان مياش را دهر که خداوند داستان ح ر  علي و خانواده

« خود مادي»خواهيم. خوب اگر گفتند: ما از شما پاداش و سپاسي نميکردند، ميوقتي اننها اعرا مي

را فدا کردند، انثار کردند. اما اننکه آنها جزاء و « خود مادي»ها اننها را در نظر بگيرنم بله آن

ترسيم که به ما بگونند چرا گفتند ما از روز قيامت ميل است که ميخواهند به انن دليشکوري نمي

نه خود « خود معنوي»گيرند. اما کدام خود؟ نکردند؟ پس، باز هم دارند سود خود را در نظر مي

خواهيم از لحاظ معنوي افت نکنيم. بنابرانن وقتي اننرور است شود انثار نکرد، اما ميمادي. مي

 است.« خود گزنني»نيست، « گزننيدنگر »دنگر انثار، 

کند. اما اگر خود، خود هاي فرودنن هستند، انثار معنا پيدا مي«خود»ها همين «خود»پس وقتي 

جوند چون تنها از راه هدانت و انجام وظيفه است که فرادنن باشد حتي پيامبر هم سود خود را مي

 شود.به خدا نزدنک مي

ا بنگرنم همه ما تنهانيم، به انن معنا نيست که پدر به پسار گونيم اگر به باطن دنيپس وقتي مي

کند اما در باطن همه دنبال سود خود هستند. پس تو کند، کمک مينا دختر به مادر نا ... کمک نمي

 هم دنبال سود خود  برو. اما توجه کن که خود تو چه کسي است تا بفهمي سود تاو در چيسات.

ها کاار و گفات: کساي باود کاه ماد انم. مولوي مياشتباه گرفته را« خود»اشتباه ما انن است که 

 6سال،  5تجار  و ... کرد تا ثروتمند شود و بعد برود در زميني که خرنده بود، کاخ بسازد. بعد از 

خواست به آن سال و ... رفت و با پولي که با زحمت کسب کرده بود، کاخي ساخت. روزي که مي

گفات: دو زماين کناار هام در زمين دنگري خانه ساخته است  مولوي مي کاخ برود، فهميد اشتباهاً

 انم:کوشايده« زماين تان»ماا عماري در آباادي «. زماين روان»و نکاي « زماين تان»هست، نکاي 

 

 کار خود کن کار بيگانه مکن                          در زمين دنگران خانه مکن      

 کز براي اوست غمناکي تو                          کيست بيگانه؟ تن خاکي تو

 گوهر جان را نيابي فربهي                دهيتا تو تن را چرب و شيرنن مي
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انم. چون واقعاً کناار هام هساتند و باا هام عوضاي گرفتاه ما تن و جان را با هم اشتباه گرفته

نقل و مکان واقعي است؛ بينيم وقت ميرنم، ميکوشيم، وقتي ميشوند. ما عمري در آبادي تن ميمي

 انم و زمين خودمان مخروبه مانده است.بينيم زمين بغل دستي را آباد کردهمي

گونيد هرکس باه فکار خاود اسات، حالا ممکن است انن اشکال به ذهن آند که از طرفي مي

به  کنيد که به فکر خود باشيد. اگر ما به فکر خود هستيم، دنگر چراهرکس تنها است و بعد امر مي

را باه « خاود بادن»گيارنم؛ کنيد؟ ما همه فکر خود هستيم اما گاه انن خود را عوضي ميآن امر مي

کناد، آنکاه راسات گوند هام فکار خاود را ميگيرنم. آنکه دروغ ميو روان مي« خود جان»جاي 

باشايم با هم فرق دارد. باند به فکر خود معناوي « خود»کند اما انن دو گوند هم فکر خود را ميمي

بااز « خاود دروغاين»را از « خود راساتين»را تشخيص دهيد، « خودتان»گفتند براي همين عرفا مي

شناسيد تا منافع خود راستين را بشناسيد که اگر بشناسيد، عمري در خدمت خودتاان هساتيد و در 

ح ر  امام پرسم کنيد. اننها باهم منافا  ندارد. من ميعين حال دانماً دارند به دنگران خدمت مي

دانماً در فکر خدمت بود اما براي چه؟ براي تقرب به خدا. با اننکه به فکر خود بود به همه خدمت 

شود اگر به دنبال خاود رفاتم، کند و باعث ميکرد. آنچه بين من و دنگران ناسازگاري انجاد ميمي

بروناد، « من حقيقي»دنبال  باشد اما اگر به« من مادي»دنگران را له کنم، وقتي است که مراد از من، 

 کنيم.هيچکس را له نمي

گفت: جز حق نخواهم گفت، جز به عدالت رفتار نخواهم کارد، کسي که مثل ح ر  علي مي

شاود هاي حقوقي مررح ميکرد. اننکه در بحثخود بود اما به همه خدمت مي« من فرادنن»به فکر 

را فداي دنگران کرد نا دنگران را فداي فرد، فقط  که فرد اصالت دارد نا جامعه و اننکه آنا باند فرد

مراد باشد انن بحاث اصالاً « من حقيقي»نابد. اما اگر مصداق دارد و معنا مي« من فرودنن»در مورد 

توان خود را بالا برد. اما انن به انن معنا نيسات شود. اتفاقاً از کانال خدمت به دنگران ميطرح نمي

اناک »فرماناد: اي پياامبر برند. انن اسات کاه قارآن ميدمت تو سود ميکه دنگران حتماً از انن خ

داري هدانت کني. تو فقط زمينه را فراهم تواني آن را که دوست مي، تو هم نمي«لاتهدي من احببت

 ها مربوط است.ها به خود آنکني، سود جستن آنمي

اما در مقانسه با خادا تنهاا هاي دنگر تنهانم حاصل سخن انن است که من در مقانسه با انسان

جوند بلکه سود را شما ام چون خدا تنها موجودي است که سود خود را نمينيستم، فقط جدا مانده

 جوند. پس با او احساس تنهاني ندارنم؛ احساس جداماندگي دارنم.مي

 تر که من از وي دورمونن عجب                    تر از من به من استنار نزدنک    

باه  -انن همان احساس جداماندگي است. تمام پيامي که ادنان و عرفا دارند انن اسات کاه  و

توجه کنيد «. آخر  باطن دنياست»و تعبير دنني، « خيزدهمه چيز از درون تو برمي» -تعبير عرفاني 
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ه آنکاه کنيم کتواند کسي را شاد نا غمگين کند، باند خود را کاوند. ما گمان ميکه امور بيروني نمي

تواند غم نا شادي بياورد. اگر مان در ثرو  نا قدر  و ... دارد، شاد است اما انن امور بيروني نمي

طاور بارعکس. دوسات دارم شاما انان تواند مرا غمگاين کناد و هميندرون شاد باشم، کسي نمي

 صحبت شوند.کندوکاو را در درون خود بکنيد و با دنگران هم هم

ترناد. انان هام آند باند از همه شادتر باشند، اما از همه ناراحتر ما ميکساني هستند که به نظ

جا کنند، همينکه از خدا اعراض ميي انن است که آخر  باطن همين دنياست. کسانينکي از ادله

روناد و ... شوند و مومنان در آخر  به بهشت ميکنيم در آخر  جهنمي ميناراحتند. ما گمان مي

جا شاد است، همين جا در بهشت است و کسي که از خدا اعاراض ن است، هميناما کسي که موم

دهد که غم درون را به دنگاران ها به ما اجازه نميجا ناشاد است. منتهي معمولاً نقابکند، همينمي

شاود آنکاه باا خادا ها کنار برود معلوم ميکنند ما شادنم. اما اگر انن نقاببگونيم و آنها گمان مي

شود. رمازش انان اسات کاه هرکاه چيازي را نچشايده، شود، ناشادتر ميتر ميهرچه مرفهنيست 

اناد آنچاه اند و دندهگوند اگر بچشم چاه لادتي خاواهم بارد. اماا اننهاا هماه چياز را چشايدهمي

برناد. باه هماين دليال گفتاه اند با چيزهاي بيروني لد  مياند نيست. چون گمان کردهخواستهمي

البته اوليااءالله حازن دنگاري دارناد و «.  ان اولياء الله لاخوا عليهم و لاهم نحزنونالا»شود که مي

آنا درون انسان کامل نکسره شادي است نا نکسره غام؟ «. قلوبهم محزونه»فرمانند: ح ر  هم مي

 فهمد نه غم؟ها جمع کرده است؟ نا نه شادي ميها را با شدندترنن شاديو نا شدندترنن غم

 

 

 
       

 

 

 درباره علم نافع و ضار –[ ر. ك: به احياء العلوم غزالي 1]

 [ وقار: سکون قلبي و آرامش دل2]

 [ عمل را به معناي وسيع آن بگيرند.3]

ارنست همينگوي خوب تصونر شده است ما دقيقاً مثل آن پيرمردنم « پير مرد و درنا»[ انن مرلب در داستان 4]

خوش بود که وقتي به کرد و دلرده بود و با تمام مشکلا  دست و پنجه نرم ميکه ماهي عظيم الجثه اي را شکار ک

هاني نيستند که سر از آب بيرون ساحل برسم نک ماهي چل تني دارم اما توجه نداشت که دشمنان او فقط آن کوسه

رند انن بود که وقتاي خوها در زنر آب دارند تکه تکه ماني او را ميمي کنند و با او علني مي{نگند بع ي از کوسه

کنيم دارنام چيازي باا خاود به ساحل رسيد و طناب را کشيد دند فقط اسکلتي از ماهي مانده حالا ما هم گمان ماي

 دهيم.کشيم و توجه ندارنم که دارنم آن را ذره ذره از دست ميمي
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 «5»رویکرد وجودی به نهج البلاغه

 جدی بودن زندگي و آرزوهای برنيامدني

نکي از موضوعاتي که مورد تاکيد علي)ع( و نيز مورد نياز مردم انن زمانه است و ما به آن  

)ع( است. نعني زندگي را باند جدي گرفت. امام« جدي گرفتن زندگي»سخت نيازمندنم بحث 

من دنگر در آستانه رفتن  [:1نونسند]ز جنگ صفين اول به امام حسن)ع( ميا ني که پسنامهدر

خود بپردازم، خودم را  چينم، مجموع بنشينم و بههستم، چون چنين است باند دامن از مردم بر

« وجدتک بع ي بل وجدتک کلي»دانم و بلکه کل خودم مي و خودمحاسبه کنم، اما چون تو را جز

ام و خيلي امور بر من گدشته فراوان داشته فرمانند: من تجاربزم. در اوانل نامه ميپردابه تو هم مي

ني که در صدر باند قرار بگيرد انن است که تمام آنچه در زندگي بر است. از ميان انن نکا  نکته

 نکون فيهفاف ي بي الي جدً لا«. »در زندگي باند جدي بود»من گدشته مرا به اننجا رسانيده که 

 بازي گرفت.توان بهزندگي را نمي« لعب.

شير »و «درهمار »فرمانند: او در زندگي مثل در جاي دنگر، انشان در توصيف ح ر  ابوذر مي

کند. نعني، ابوذر همه بود و انن تعابير، در زبان عربي از جدي بودن در زندگي حکانت مي« بيشه

لبلاغه آمده است. خود ح ر  هم در زندگي اگرفت. موارد دنگري هم در نه جد ميچيز را به

چنين بود. حال، جدي گرفتن زندگي به چه معناست؟ و چرا باند زندگي را جدي گرقت؟ اگر شما 

با دستگاهي مواجه باشيد که قوانين آهنين و پولادنن بر آن حاکم باشد شما هم باند جدي باشيد. 

تر بينگارنم در ي نگيرنم هر چه امري را جديکند که او را شوخجدي بودن دستگاه بر ما الزام مي

کنيم. اننکه در برابر بع ي اشياء احتياط و پرواپيشگي دارنم دقيقاً به همين تر عمل ميبرابرش جدي

گردد و انن نکته، نکته کمي نيست. نظام هستي نظامي کاملاً جدي است. پس، در برابرش نکته برمي

 باند جدي باشيم.

 

 جدی بودن نظام هستي هایي در بابنکته

کار دارنم. با : ما با موجودي )جهان هستي( هوشيار )بينا و شنوا( و باشعور سرونکته اول

العمل نشان رو نيستيم. چرا؟ چون انن موجود در جهت عکسشعور روبهموجود کور و کر و بي

د حساسيت نشان . جهان هستي در برابر رفتارهاي ما خيلي از خوکنددادن بسيار دقيق عمل مي

دهد. آن که متدنن است انن نکته را بر العمل نشان ميکند و با داوري عکسدهد، داوري ميمي

من »خوانيم که: ميابد و آنکه متدنن نيست بر اساس تجاربش. ما در قرآن مياساس متون دنن در

http://neeloofar.ir/mostafamalekiyan/292-1388-11-01-14-42-48.html


 38 

کنيد نکنيد کاري مي کار دارند. گمانشما با دستگاهي جدي و دقيق سرو« نعمل مثقال ذره شراً نره

گيرنم، هر خلقي که در خود کنيم، هر موضوعي که ميشود. هر کاري که ميو فراموش مي

عکس »العمل متناسب در جهان خواهد داشت. درانن آنه حتي تعبير پرورنم و ... نک عکسمي

اننکه در اننجا  بينيد. منتهارا مي« خودش»هم نيامده است بلکه براي تاکيد بيشتر گفته شده « العمل

، هيچکدام به معناي حقيقي نيست تا تهافتي «نر جزا ه»دربع ي موارد گفته شده « نره»گفته شده 

آمده براي انن است که تاکيد کنند که قانون عمل « نره»ها انجاد شود. اگر دراننجا ميان آن

 «.العمل عمل وعکس»است ونه « عمل و عمل»العمل چنان حاکم است که گوني اصلاً وعکس

العمل هر عملي متوجه عامل است ولا غير. اگر بدي نا خوبي کردند نکته دوم انن که عکس

العمل من سپري وجود فقط خودتان را در انتظار بدي دندن نا خوبي دندن بدانيد. دربرابر عکس

 ندارد.

کند اگر بد مي انسان کسبت واليها مااکتسبت، هر کاريمالها شود:انن است که درقرآن گفته مي

العمل به عامل است براي خود اوست و اگر هم خوب است براي براي خود اوست. عکس

لقد جئتمونا فراداً کما خلقناکم »گردد؛ به غير بازگشتني نيست. همچنين در قرآن آمده است: ميبر

توني و  اند. فقطنک آفرنده شدهگردند همانرورکه نکنکان پيش ما برمي، شما نکان«اول مره

ها به سوي آن العملگردي تا بع ي عکساي. تو با خدم و حشم پيش ما بازنميهرچه کرده

منصرا شود. ما اول شما را پدر و مادر و فرزند و همسر و باند و گروه و جناح و ... نيافرندنم تا 

ت. کاري کنيد تک هم پيش ما باز خواهيد گشتک آفرندنم، تکها نزد ما بازگردند. شما را تکبا آن

گوند: اگر تمام قرآن از مي« امام فخر رازي»که بتوانيد خودتان از عهده پاسخگوني به آن برآنيد. 

ها را بلرزاند که خداوند در وصف قيامت فرموده: شما بين برود، همين جمله کافي است که انسان

 نکان نکان نزد من خواهيد آمد.

امت روزي است که فرد از پدر و مادر و برادر و همسر اگر آنا  مربوط به قيامت را ببينيد قي

ها در زندگي انن جهاني حامي انسان هستند. [، در حاليکه انن2گرنزد]و فرزند و عشيره خود مي

گرنزم. چرا؟ چون در آن روز دادند ميها که در زندگي دنيا، مرا پناه ميدر قيامت، من از تمام آن

ما در قيامت دقيقاً به همين « تنهاني»تواند بپردازد. که به دنگري نميپردازد هرکس آنقدر به خود مي

شوند. معناست. تنهاني ما در قيامت معلول دو علت است: نکي اننکه، دوستان در قيامت دشمن مي

هاي شما را توانم سوالگيرم که نميپردازم، آنقدر مورد سوال قرار ميدنگر اننکه، آنقدر به خود مي

هاي توانم سوالهاي خودم هستم که دنگر نميآنقدر دلمشغول جواب دادن به سوال جواب دهم.

 برادر و خواهر و ... را هم پاسخ دهم. انن مرلب به کرا  در قرآن آمده است.
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هست، انن خاصيت را در پي دارد که از نظر فيزنکي، باعث گرد آمدن « خرر»اصلاً هرجا 

خرر نعني امنيت، نه آن گردآمدن فيزنکي هاني. در مواقع غيرشود. اما از نظر رواني، باعث تنمي

پردازد. هرچه خرر بيشتر شود انن است و نه آن تنهاني رواني. در هنگام خرر فرد فقط به خود مي

شود. در قيامت هر دو خاصيت خرر کاملاً وجود پرداختن به خود و در نتيجه، تنهاني بيشتر مي

لقد »فرماند: است. به همين جهت قرآن در باب قيامت از سوني مي« ازدحام تنهانان»دارد. قيامت 

 برد.)گرد هم آمدن( را به کار مي« حشر»و از سوني دنگر، لفظ « جئتمونا فراداً

حال، «. اذا الوحوش حشر »آنند ترس آنقدر عظيم است که حتي حيوانا  هم گرد هم مي

جمع کنيد، « قيامت چيزي جز باطن دنيا نيست»ه را به انن نکته ک« ازدحام تنهانان»شما اگر انن 

ما در کنار هم به سر »بينيد نتيجه خواهيد گرفت که در دنيا هم اگر به حاق واقع پي ببرند مي

 سوي او شود.العمل کارهانمان متوجه بهکسي در کنار ما نيست که عکس«. برنم اما تنهانيممي

هر انساني به تنهاني با کل جهان »مده است که هاي شرقي انن نکته به انن صور  آدر فرهنگ

بنابرانن در کنار دنگران زنستن توهم )مانا( است. ما واقعاً تنهانيم. اننکه کساني در «. مواجه است

 کنار ما هستند توهم است.

هاي گدشته ها نا بد کارينکته سوم: در باب جدي بودن جهان انن است که جبران کم کاري

العمل، احساس ندامت و پدنر است. براي تخفيف عکسم با کار خوب امکانفقط با کار، آن ه

شود سر ها نشانگر جدي نگرفتن نظام هستي است. گوني ميحسر  و ناليدن کارساز نيست. انن

نظام را کلاه گداشت  مثل اننکه در درسي مردود شوي آن وقت نزد معلم چاپلوسي کنيد نا زاري 

اند و او فهمد انن است که شما درس را جدي نگرفتهول چيزي که معلم ميکنيد نا ... در حاليکه، ا

کاري تنها و تنها با پرکاري و بدکاري تنها و تنها با دانيد. درانن نظام کمرا انسان جدي نمي

اگر کوهي مرا دوست دارد از هم »فرمانند: شود. ح ر  علي)ع( ميکاري جبران ميخوب

ا دوست دارد، مي خواهد مانند من زندگي کند و چون چنين زندگي چرا؟ چون اگر مر« پاشدمي

پاشد مانند من زندگي کردن هيچ راهي جز مانند من عمل کردن ندارد. به تعبيري راه کند از هم مي

 وجود ندارد. در زندگي باند اهل طي طرنق بود.« ميانبر»

پرورد. نظام جهان نسبت مي ها راهاست، نظام جهان خوبينکته چهارم: زندگي پرورنده خوبي

گدارد فراموش شود. ها را نميها حالت سلبي و انجابي دارد. نک ذره از بديها و خوبيبه بدي

گدارد فراموش شود و هم ها هم نميالعمل آن حتماً خواهد رسيد. اما در مورد خوبيعکس

رود به همان از بين نميدهد. در مزرعه جهان تخم بدي پروراند، آن را رشد ميها را ميخوبي

گوند: به کند. انن است که قرآن ميماند. اما تخم خوبي رشد هم ميمقدار که افشانده شده باقي مي
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شود. بنابرانن، موضع جهان نسبت کار خوب ده برابر نا هفتاد برابر نا هفتصد برابر پاداش داده مي

 دهندگي است.ها موضع رشدبه خوبي

گفتند انم. قدماي ما مياگر به هرگونه نادماندني دل ببندنم، اشتباه کرده نکته پنجم: در زندگي

ماند. رود. فقط نام نيک هست که ميبه مال و جمال و فرزند و ... دل نبندند، چون از دست مي

اما دنن و تعمق عميق عرفاني به شما «. ماندتنها صداست که مي»گفت که: فروغ فرخزاد هم مي

ماند. از شش هزار سال پيش تا کنون حافظه تارنخ انن هم دل نبندند که انن هم نميگوند که به مي

فقط نام چند تن )مثل کنفسيوس، لا ودسه، بودا( را در ناد نگاه داشته. اما آنا فقط همين سه تن 

 شوند؟اند؟ آنا پس از چندنن قرن انن سه تن هم فراموش نمينيک بوده

نعني هرچيزي غير از موافقت با نظام جهان به تعبير دنني، جدي بودن زندگي به انن معنا 

شود. به چيز موافق با اراده و مشيت الهي کار کردن، اوامر و نواهي الهي را اجرا کردن فراموش مي

کند که جدي باشيم. قرآن در موارد فراوان دنگري دل نبندند. جدي بودن نظام هستي به ما الزام مي

( معناي اخباري: 1انن دو معناي انشا ي و اخباري دارد: «. لهو و لعب نيستيم ما اهل»فرماند که: مي

کند. قوانين آن پولادنن است. ما با کسي شوخي در نظام خلقت بازي و سرگرمي راه پيدا نمي

( معناي انشا ي: اگر ما اهل لهو و لعب نيستيم و اگر شما باند 2کشيم. ندارنم. مو را از ماست مي

 پيدا کنيد، در نتيجه، شما نباند اهل لهو و لعب باشيد. تشبه به ما

پرسم، تنبلي با انن بيان، جدي بودن نعني چه؟ چگونه باند جدي بود؟ براي تقرنب مرلب مي

گيرنم ونشاط را به مي« تحرکي فيزنکيبي»معناي به –دانيم که بد مي –چيست؟ ما معمولاً تنبلي را 

توان به طور کلي بد دانست. بلکه، تنبلي به تنبلي به انن معنا باشد نمياما اگر «. تحرك بدني»معناي 

اعم از کوتاه مد  نا دراز مد  است. نعني من نسبت به هر هدفي « فراموش کردن هدا»معناي 

( کم کار 1ام. انن تنبلي دو پيامد دارد: که در تظر دارم اگر دچار فراموشي شوم، دچار تنبلي شده

 ( کار در جهت مخالف هدا کردن )بد کار کردن(2ا( کردن )در جهت هد

شود ممکن است دچار نکي از انن دو نا هر دو شود. حال اگر کسي کسي که دچار تنبلي مي

هدفش حل نک مشکل رناضي نا فلسفي نا منرقي باشد، اگر صبح تا شب هم دراز بکشد، در 

کند. از آن طرا، همين آدم اگر از صبح آند تنبلي مينهانت نشاط است با اننکه در ظاهر به نظر مي

سر تا شب به کار خرند و فروش و ... پرداخت، چون هدا را فراموش کرده، در حالت تنبلي به

هدا را فراموش »جد بگيرند، جدي باشيد نعني شود زندگي را بهبرده است. اننکه گفته ميمي

توانند بفهمندکه فرد زندگي را نمي« ناظران»توان فهميد. و انن را از فيزنک زندگي فرد نمي« نکنيد

 داند هدفش( فقط او مي1از آن آگاه است چون « عامل»جد گرفته نا در حال تنبلي است. فقط به
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داند آنا به ( فقط او مي3کند. ليتي را اقت ا ميداند هدا چه قسم فعا( فقط او مي2چيست. 

 کند نا نه.مقت اي هدفش فعاليت مي

گوند زندگي آنقدر ها هستند. نکي از عرفا ميترنن انسانعرفا و عالمان اخلاق جديپيامبران، 

ي، دقيقاً باند بتوانيد کناي، کسي از شما بپرسد، به چه فکر ميجدي است که اگر ناگهان در لحظه

 بگونيد.

ارد. کسي  ا  مختلفي دهاي مختلف زندگي اقت االبته ما باند به انن امر توجه کنيم که صحنه    

که واقعاً در زندگي خود جدي است ممکن است در جاني اقت اي جدي بودنش به انن باشد که 

کاملاً بازنگوشي و شوخ و شنگي نشان دهد. اننرور نيست که جدي گرفتن زندگي را بتوان در 

فرمودند کردند خود انشان ميها در کوچه بازي ميي طرا احساس کرد. پيامبر) ( با بچهچهره

ها را وسط بازي تا رغبت به ها خسته شوند من آنکنم تا خود بچهها بازي ميآنقدر با بچه»که 

اگر من و شما به دنده ظاهر به انن مساله بنگرنم ممکن است «. کنمبازي دارند رهانشان نمي

بگونيم انشان در زندگي خود جدي نيستند. اما اننرور نيست گاهي هست که شخص چون 

هاي العملآند عکسجد بگيرد در اوضاع و احوال متعددي که پيش ميندگي را بهخواهد زمي

دهد و در جاني بسيار رقت قلب دارد، دلي نشان ميگيرد. در جاني بسيار سنگمتفاو  در پيش مي

حرا. جاني بسيار قاطع است و در جاني بسيار نرم است، در جاني بسيار پرحرا و در جاني کم

توان نک پاسخ داد. اگر به تعبير نمي« حرفي؟پرحرفي بهتر است نا کم»ام که به سوال من دانماً گفته

را در نظر بگيرند نعني اگر اوضاع و « نگاه نخستين»و در « النظرفي بادي»فلاسفه اخلاق وظيفه 

خواهيد در آن سکو  کنيد خواهيد در آن سخن بگونيد اوضاع و احوالي را که مياحوالي که مي

اً مساوي باشد البته در اوضاع و احوال مساوي، سکو  بر سخن گفتن رجحان دارد. اما در دقيق

گيرند در اوضاع و احوال واقعي و زندگي، نعني آن اوضاع و احوالي را که بالفعل در آن قرار مي

شود گفت سکو  بهتر است نا سخن گفتن، زنرا در جاني سکو  بهتر است نظر بگيرند دنگر نمي

ني سخن گفتن بهتر است. در جاني سخن فراوان گفتن بهتر است و در جاني سخن کم و درجا

گفتن بهتر است. پس هيچ امر خاصي دال بر جدي گرفتن زندگي نيست. کساني که زندگي را 

بيني هميشگي است که گيرند فکر نکنيد فيزنک زندگي واحدي براي آنان قابل پيشجدي مي

گيرد به نظر تعبيري کسي که زندگي را جدي ميوقت ناشادند. بهبگونم همه وقت شادند نا همه 

پدنر است خيلي خودش را بينياش کاملاً پيشناپدنرترنن زندگي را دارند. آنکه زندگيبينيمن پيش

توان بيني کرد مثلاً ميشود کاملاً پيشکند. زندگي چنين فردي را ميرها کرده و طبق مو  رفتار مي

العمل را لان جلسه فلان کار را خواهد کرد نا در مقابل فلان مشکل فلان عکسگفت که او در ف

اشان امکان پدنري در زندگيبينيگيرند واقعاً پيشدهد. اما کساني که زندگي را جدي مينشان مي
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خواهم خيلي روي انن نکته تاکيد کنم. شما نباند انتظار داشته باشيد مردان خدا ندارد. من مي

اش بيني باشد. بلکه اتفاقاً هرچه انسان به نک مقصد بيشتر سر بسپرد، زندگيان قابل پيشاشزندگي

پدنر است و بينياشان پيشدانيم که زندگيتر ميشود. ما درواقع کساني را موفقناپدنرتر ميبينيپيش

ها سامان روحي آند که انننظرمان ميدهند بههاي نامتوقع و نامنتظر نشان ميالعملکساني که عکس

شود. نکي از پدنري زندگي ما کمتر ميبينيشود پيشندارند. اتفاقاً هرچه سامان روحي ما بيشتر مي

کند که در او  جنگ صفين ح ر  به من اشاره کردند که خيلي صحابه ح ر  علي)ع( نقل مي

ب را نوشيدند، که آگوند من براي انشان آبي آوردم و همينتشنه هستم و آب طلبيدند. او مي

گونيم اگر به توانيم توجيه کنيم. مياي؟ من و شما انن را نميفرمودند: عسل کوفه در انن آب کرده

کني که عسل فکر انن وضعي هستيم که پيش آمده در بحبوهه جنگ چگونه حتي از انن غفلت نمي

که به  -ر صفين است نه جاي دنگر. باز در کتاب پيکا« عسل کوفه»اند و آن هم، در آب کرده

کند که انشان در نک صحابي از امام علي)ع( نقل مي -فارسي هم ترجمه شده و کتاب خوبي است 

بحبوهه جنگ از من غدا و خوردني خواستند من براي انشان غدا آوردم تا نگاه انشان به آن ظرا 

ظرا دنگري ترك برداشته افتاد، فرمودند: در کاسه ترك خورده غدا خوردن مکروه است. اگر 

کنيم که چگونه ح ر  در آن ها را فهم نميدارند ظرا انن غدا را عوض کنيد. ما اصلاً انن

آند که انسان جدي در هنگام کنند. ما به نظرمان ميبحبوهه جنگ التفا  به انن مسا ل پيدا مي

را  «جدي گرفتن زندگي»کند. بحث جنگ فقط به فکر جنگ است و به هيچ چيز دنگري فکر نمي

البلاغه به جد گرفتن نه  132گيرنم. ح ر  در خربه مي البلاغه پيدر موضعي دنگر از نه 

کند و بعد هم نک مقدار به جدي گرفتن زندگي را تفسير زندگي را با تاکيد بيشتري بيان مي

 در انن باب گفتم که« زندگي بازي نيست»؛ «قسم به خدا زندگي جدي است»فرمانند: کنند. ميمي

نکسان نيست. نعني کساني مقت اي به جد گرفتن زندگي انن است که هميشه ظاهر زنگي انسان به

اند و گيرند نعني هدا و نا اهدافي در کنار هم در نظر گرفتهجد ميکه واقعاً زندگي را به

دارند خودش خواهند به آن اهداا برسند خود انن که انن اهداا نا هدا را ثابت نگه ميمي

گونم شغل واحد، موضع شود که شغل ثابتي ندارد؛ موضع ثابتي ندارند منتهي اننکه ميمي باعث

 واحد مقت اي هدا واحد نيست انن معنانش دو نکته است:

نکته اول: گمان نباند کرد که اگر ما زندگي را جدي بگيرنم و نک هدا ثابت را در پيش 

فه خا  و نا مشي خا  در پيش بگيرنم. البته، بگيرنم، انن معنانش انن باشد که لزوماً شغل و حر

خواهم بگونم که اصلاً کسي داراي هدا واحد معنانش ضرورتاً خلاا انن هم نيست. نعني نمي

دهد ولي از آن طرا انتظار نداشته باشيد کسي که در است هيچگونه ثبا  ظاهري نشان نمي

شود انن ان دهد. چيزي که ادعا مياش ثبا  نشاش هدا واحد دارد در تمام جها  زندگيزندگي



 43 

است که معمولاًًً کسي که بخواهد چيزي را حفظ بکند باند براي حفظ آن در اوضاع و احوال 

مختلف مانور بدهد و انن مانور دادن نعني شغل عوض کردن، جا عوض کردن نعني شان عوض 

نشيني نه وقت خانهکرد، نه وقت حاکم بودند، کردن مثلاً ح ر  علي)ع( نک وقت کشاورزي مي

کنند اننکه من براي خلافتم دست گونند کساني گمان ميالبلاغه ميکردند. خود انشان در نه مي

گونند من وقتي نوجوان ترسم و ميبرم، براي انن است که از کشته شدن و مرگ ميبه شمشير نمي

خواهد. و انن از من چه مي بينم خداترسيدم چه برسد به الآن. منتهي هروقت، ميبودم از مرگ نمي

بينيد هاي معمولي غالباً در نک حرفه و موضع خاصي هستيم مثلاً کم مينکته مهمي است، ما انسان

نک پزشکي سخنراني هم بکند. ما معمولاً امروزه تنها وحدتي که در بين ما وجود دارد وحد  

کل »توانيم به تعبير قرآني شغل است و انن وحد  نقره قو  ما نيست. نقره ضعف است. ما نمي

دهنده نقره ضعف ماست. اننکه ما که درباره خدا آمده است باشيم و انن نشان« نوم هو في شان

کند که به خاطر انن است که ما هدا واحد توانيم کارهاي مختلف انجام دهيم کسي گمان مينمي

انن هدا واحد پيدا کردن باعث  کند نفسانم. اتفاقاً اننکه انسان هدا واحدي پيدا ميپيدا کرده

اي نگنجد و مشي و موضع واحدي نداشته باشد. ا مه ما واقعاً اننرور شود که در نک پوستهمي

 نبودند. مردان خدا اننرور نيستند.

گونيم: وحدتي در کار نيست انن، در ظاهر است. در پشت انن نکته دوم: اننکه مي

د  به انن معنا نيست که ما باند لزوماً نک هدا داشته ها، وحدتي هست. منتهي انن وحوحدتيبي

شود چند هدا داشت و انن چند هدا در طول هم باشند و با هم سازگار باشند. و بر باشيم. مي

انن، اشکالي نيست. اشکال وقتي است که چند هدا داشته باشم که در طول هم نباشند و با هم 

م تا سر به آستان نک هدا و نا نک سلسله اهداا در طول انناسازگار باشند. ما در انن جهان آمده

اشان خيلي شده است که زندگيهم بگدارنم. مردان بزرگ هم اننرور بودند اگرچه انن باعث مي

 متغير باشد.

 آرزوها

کند انن است که اي که ح ر  علي)ع( خيلي به آن اشاره ميبحث دنگر در باب آرزوهاست. نکته

ها هستند. به همين خاطر توصيه آرزوها قاتلان انسان« شوندوهاي خود ميها کشته آرزانسان»

تو کسي هستي »فرمانند: ح ر  علي)ع( در نامه به امام حسن)ع( مي« آرزوکش باشيد»کنند: مي

توجه داشته باشيد که نگفتند پسر من در « که در آرزوي چيزي هستي که به دست آمدني نيست.

رسد. چون در انن صور  معنانش چه بسا انن بود که ممکن نمي آرزوي چيزي هست که به آن

خواهند بگونند شما در آرزوي چيزي رسد. ح ر  مياست دنگري به آن برسد اما پسر من نمي

نقيناً »گونند: رسد. انشان در جاي دنگر ميکس به آن نمينافتني نيست. نعني هيچهستيد که دست
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دارم که بر من شما را برحدر مي»گونند: باز مي« خواهي رسيد.بدان که هرگز به آرزوهاي خود  ن

کشند و به آرزوها دست ها درواقع حرمان و محروميت ميآرزوهاي خودتان اتکاء کنيد. انسان

رونم که به دنبال چيزهاني ميتوان انکار کرد ما بهو انن نکته بسيار با اهميتي است. نمي« نابند.نمي

 خواهم بع ي از انن چيزها را بگونم:مي دست آمدني نيست. من

وقت آرزوي رسيد، هيچگناهي نمي( نخستين چيز انن است که شما هيچ وقت به آرزوي بي1

گناهي و عصمت دارند نه تنها آن را به دست عصمت در سرتان نپرورانيد. کساني که آرزوي بي

وند. مکانيسمش به انن صور  کاري صددرصد فرو رشوند که در گناهآورند بلکه باعث مينمي

کند که دنگر گناه نکند؛ نعني از فردا دست از گناه بکشد. اما چنين چيزي است: کسي آرزو مي

تواند دست از گناه کار بوده است به سرعت نميکه مد  مدندي گناهپدنر نيست چون کسيامکان

گيرد که در روز دنگري ميشود. دوباره تصميم بردارد؛ لدا فرداي آن روز با شکست مواجه مي

گيرد که از ماه آننده طور تصميم ميشود و هميندست از گناه بردارد و باز هم با شکست مواجه مي

کند اما در تمام انن موارد هاي زماني را بيشتر ميو از سال آننده دست از گناه بردارد و فاصله

در انن صور  پس از مدتي  آند.خواهد که به دست نميخورد چون چيزي را ميشکست مي

کم دنگر چنين تصميم از او دهد. کمگيري بر ترك گناه را از دست ميشکست، قدر  تصميم

 شود.شود. در نتيجه تسليم گناه ميصادر نمي

خواهم بدون گناه بشوم، انن هدا که بگونم من ميتوان راه دنگري اتخاذ کرد. به جاي اننمي

خواهم هر روز از روز پيش کمتر گناه کنم. انن تصميم قابل تحقق و يکه من م –را در نظر بگيرم 

زنم: اگر کسي که تصميم به ترك سيگار گرفته بگوند از فردا به طور قابل عمل کردن است. مثال مي

تواند خواهم سيگار را ترك کنم. چنين کسي تا آخر عمرش سيگاري خواهد ماند. ولي ميکلي مي

شيدن را کم کند. پس نخستين آرزو، آرزوي عصمت است و انن آرزو، هر روز تعداد سيگار ک

کند، براي کش است. خود ح ر  علي)ع( وقتي که زندگي خودشان را براي ما ترسيم ميانسان

اي مثل زندگي من ها زندگيگونند: البته شما انسانکه ما آرزو نکنيم مثل انشان زندگي کنيم، ميانن

توانيد در راه من باشيد، در طرنق و در آرزوي آن نباشيد. بلکه، فقط مي توانيد داشته باشيدنمي

 توانيد بکوشيد.صلاح و خوبي مي

( آرزوي دنگر، آرزوي محبوبيت داشتن است. چنين آرزوني نداشته باشيد که چنان زندگي 2

 ر  آند. حکنيد که در نظر همه محبوب باشيد و همه شما را دوست بدارند. انن، به دست نمي

دست آمدني نيست. بنابرانن، علي)ع( در شب آخر عمرشان به فرزندانشان فرمودند رضاي مردم به

کشاند: گناه اول، انن است که انسان دنبال انن آرزو نباشيد. انن آرزو ما را به چند گناه عظيم ميبه

و همه باند به  ها باند در طلبش باشند خداستشود. آن چيزي که همه انسانطالب خداني کردن مي
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ها متوجه سوي خدا در سير و حرکت باشند. حالا اگر من بخواهم طوري زندگي کنم که همه نگاه

ام. به تعبير ام. نعني آنچه را که از آن خداست براي خود خواستهمن شود، در واقع من خداني کرده

صد هر سالکي خواهم مقشود تو مقصد هر سالک هستي، ولي من ميدنگري، به خدا گفته مي

کبرناني رداني است که اختصا  به من دارد. همه باند در «. الکبرناء رداني»باشم. در حدنث آمده: 

ها دقيقاً نسبت به نکدنگر باند حالت پيش من تواضع بورزند، به من دل ببندند. به تعبيري ما انسان

اه کنيد ولي از طرنق انن نگاه گوند به من نگرا داشته باشيم. هر تابلوني مي« تابلوي کنار جاده»

با من بنگرند ولي به »کردن از وضع جاده باخبر شوند و به راه خودتان ادامه دهيد. به تعبير دنگر 

 خودش، خودش را از بين برده است.هرکس به خود تابلو خيره شود به دست «. من ننگرند

بکنيم. البته، اگر کسي به من نگاه  ما نسبت به نکدنگر باند مثل تابلو باشيم. نعني به نکدنگر نگاه

کند من او را به خودم نخوانم بلکه از طرنق خودم راه به خدا رسيدن را به او بنمانانم. نباند کسي 

را به خودم دعو  کنم و بگونم شماها باند به من بگروند باند به مردم بگونم به من نگاه نکنند 

من راه خود را بيابيد. پس من باند تابلوني باشم که خدا  بلکه با من نگاه کنند. نا با در نظر کردن در

وقت نباند به من نظر استقلالي داشت و نباند انتظار را نشان دهم و انن معنانش انن است که هيچ

ها به خواهند همه انسانطلب هستند گونا ميداشت که شما شيفته من شوند. کساني که محبوبيت

ند؛ نعني نظري که باند به خدا داشته باشند، به او داشته باشند. ممکن ها نظر استقلالي داشته باشآن

کنند. دنگران نباند به من نظر است بگونيد اننکه تقصير من نيست که به من نظر استقلالي مي

استقلالي داشته باشند. ولي درواقع چنين نيست، نعني ناشي از خراي مرندها نيست بلکه ناشي از 

کنند که به او نظر شوند که به آنها القا ميني مرادها چنان با دنگران مواجه ميخراي مرادها ست. نع

رود، در آن روز کسوفي رخ استقلالي داشته باشند. وقتي ابراهيم فرزند پيامبر) ( از دنيا مي

خاطر مرگ فرزند پيامبر است. نعني جهان طبيعت نوعي گونند انن کسوا بهدهد و مردم ميمي

روند و ردي با پيامبر کرده است. پيامبر از انن تلقي مردم عصباني شده، به مسجد ميهمدلي و همد

و انن امر خيلي «. اي مردم هرگز گمان نکنيد کسوا به خاطر مرگ فرزند من است»گونند: مي

مهمي است. با توجه به اوضاع و احوال فرهنگي و اجتماعي آن زمان که استعداد پدنرش اننگونه 

کنند. و انن، معنانش انن است که من شما را به خودم شت، پيامبر چنين برخوردي ميمرالب را دا

خواهم شما به خدا برسيد. انن خواهم شما شيفته من شوند. فقط و فقط ميکنم و نميدعو  نمي

طلبي. بنابرانن، نخستين خرا در کار گرفتن نعني دست برداشتن از محبوبيتشيوه را به

طلبي در نهانت، خواهند و محبوبيتطلبي را مياست که گونا نوعي ربوبيت طلبي اننمحبوبيت

 طلبي.نعني ربوبيت
 . ظاهراً در انن نامه تقريعي صور  نگرفته، سيد رضي تمام آن را ذکر کرده است.31البلاغه نامه [ ر.ك. به نه 1]

 34، آنه 01[ س 2]
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